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  2هادي غفاري

  3علی یونسی

  چکیده

شرایط کنونی جهان با شاخصه هایی چون نوآوري و پیشرفت فنی و علمی در تمامی زمینه ها به خصوص اطلاعات و 

اما این فرایند . که در این مسیر پیشگام بوده اند از رفاه بیشتري برخوردار شده اندارتباطات روبرو است و کشورهایی 

پیشرفت با مسائل و پیچیدگی هاي اجتماعی همراه بوده که گاه کشورهاي درحال توسعه را در عبور از این مسیر با 

  .تردید مواجه می کند

ي را به صورت توامان فراهم کند؟ بسیار طبیعی است کدام الگوي پیشرفت وجود دارد که بتواند سعادت مادي و معنو

که بگوئیم الگوي پیشرفت هر ملت و مکتب متناسب با تفکرات حاکم بر آن مکتب تجویز می گردد و لذا نمی توان 

جهت دستیابی به رشد و توسعه از نظریات اقتصادي مطرح شده در کشورهاي غربی بدون توجه به ریشه ها و اعتقادات 

  .بان استفاده نمودکشور میز

از آنجا که الگوي اسلامی ایرانی پشرفت، هم باید شاخص هاي اسلامی را داشته باشد هم با منابع موجود در کشور به 

توسعه برسیم استفاده از قواعد فقهی که از منابع ناب مکتب اسلام یعنی کتاب، حدیث، اجماع و عقل استخراج می شود 

این مقاله با استفاده از عمده ترین قواعد . نی بودن این الگو را بیش از پیش تاکید نمایدمی تواند ابعاد اسلامی و ایرا

ضرر، قاعدة نفی سبیل، قاعده اتلاف و  فقهی اقتصادي از جمله قاعدة ولایت، قاعده عدالت، قاعده لا حرج،  قاعده لا

مومنون عند شروطهم، قاعده احترام، قاعده تسبیب، قاعده تسلّط، قاعده سوق، قاعده غرور، قاعده استصلاح، قاعده ال

میسور و قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، به تبیین الزامات و شرایطی که یک الگوي اسلامی ایرانی 

  .پیشرفت باید داشته باشد، می پردازد

  قواعد فقهی، الگوي ایرانی اسلامی پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادي: کلیدواژه

  مقدمه
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 چندانی موفقیت به ، توسعه به نیل جهت ریزي برنامه و تلاش تمایل، این علیرغم متعددي کشورهاي که شود

 دلار درآمد کی از کمتر روزانه که وجوددارند جهان اطراف در نفر میلیارد کی از بیش هنوز". اند نیافته دست

). North, 2005,p.155( ".درآمد کسب می نمایند روز در دلار 2 از کمتر نفر، میلیارد 5/2 از بیش و دارند

 کجاست؟ در کار گره براستی

دانست بی شک کپی برداري هاي سطحی و عدم توجه به ویژگی هاي یک کشور را باید از جمله عواملی 

در چنین . که نتایج آن را در ایجاد ساختار هاي نامتوازن در فرآیند پیشرفت یک کشور مشاهده می نماییم

شرایطی است که کشور شاهد بخشهاي توسعه یافته و بخش هاي عقب مانده بوده و بخش هاي توسعه یافته 

طی لازم است الگویی براي در چنین شرای. نمی توانند منجر به ایجاد تحرك در بخش هاي دیگر گردند

  .پیشرفت انتخاب گردد که متناسب با تفکر، اعتقادات و فرهنگ حاکم بر آن کشور باشد

  توسعه مفهوم

 اقتصادي گوناگون مکاتب جانب از مختلفی رویکردهاي که دریافت توان می توسعه ادبیات بر مروري با

 و ها دیدگاه که است بدیهی. است شده ارائه توسعه ابزارهاي و سیاستها، استراتژي، اهداف، مفهوم، با رابطه در

 به منجر که است خاصی ومبانی اصول از برگرفته توسعه، زمینه در اقتصادي مکاتب این از کی هر نظرات

. است شده اقتصادي، توسعه جمله از ، اقتصادي هاي پدیده با برخورد نحوه خصوص در اي ویژه شناسی روش

بهبود شاخص  ، 3GDPسرانه افزایش آن، هاي شاخص و توسعه اهداف حوزه در مثلا که شود می مشاهده لذا

 و گردیده مطرح پایدار توسعه و ها، آزادي استعدادها، و ها رعایت استحقاق فقر، کاهش ،4HDIتوسعه انسانی 

 سرمایه و دانش، سرمایه ، انسانی سرمایه مادي، و فیزیکی سرمایه بحث سرمایه؛ انباشت و سرمایه قلمرو در

  .است شده مطرح اجتماعی،

منظور از توسعه، شکوفایی پاینده و پایدار در کلیه زمینه هاي فردي و اجتماعی، مادي و معنوي، دنیوي 

و اخروي و در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، اخلاقی و خلاصه در کلیه روابط و مناسبات انسانی 

مستمر در جهت رشد و تعالی و تکامل افراد و جوامع انسانی و تحصیل رضایت است که به صورت یک جریان 

الهی و خلاصه تحصیل حیات طیبه است تا با ایجاد زمینه هاي مناسب و لازم براي رشد و رسیدن استعداد 

آید انسانها از قوه به فعلیت و وصول به مقام انسانی و جامعه انسانی به مقام شایسته و بایسته خویش نائل 

  ).16ص : 1388دري نجف آبادي، (

  انواع قواعد فقهی

  )2:1385مشایخی، (توان به پنج قسم تقسیم کرد  مجموع قواعد فقهی را می

قواعدي که در تمام ابواب فقه بر حسب موضوع و کاربرد جاري است مگراینکه مانعی از آن : اول

  .شوند ج که به نام قواعد عامه نامیده میمانند قاعده تسلط، قاعده لاضرر و قاعده لاحر. جلوگیري کند

قواعدي که به باب معاملات به معناي اخص اختصاص دارد و در غیر آن جاري نیست، مثل قاعده : دوم

  .گویند ها قواعد خاصه می استیمان که به آن

                                                           
3 - Gross Domestic Product  
4
 - Human Development Index 
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  .قواعدي که به ابواب عبادت اختصاص دارند: سوم

  .صاص دارندقواعدي که به معاملات به معناي اعم اخت: چهارم

  .گیرد قواعدي که براي کشف موضوعات خارجی است که تحت ادله احکام قرار می: پنجم

  :هاي فقهی مشتمل بر دو امر است به طور خلاصه قاعده

  .اثبات حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام یا نفی آن) 1

البته ممکن است برخی از این شیوع آن در جمیع ابواب فقه یا ابواب مسائل مختلف فقهی مثل قضا؛ ) 2

  .به یک معنا قاعده اصولی باشند  ها قاعده

ولی آنچه به این بحث ارتباط دارد، تقسیم آن از لحاظ اختصاص و عدم اختصاص به مسائل اقتصادي 

  .است که به قواعد فقه عام و فقه خاص قابل تقسیم است

  قواعد فقهی عام

ختلف اقتصادي و غیر اقتصادي انطباق و داراي زمینه قاعده فقهی عام آن است که بر بخش هاي م

  ... .مثل قاعده لاضرر و . اجرایی باشد

  قواعد فقهی خاص

منظور آن دسته از قواعد فقهی است که تنها به بخش اقتصاد اختصاص دارد؛ مانند قاعده اتلاف، قاعده 

 ... .تسلّط و 

  نقش قواعد فقهی در اقتصاد

فقهی اقتصادي در اقتصاد و جامعه داراي آثار مفیدي است که به برخی از قواعد فقهی به خصوص قواعد 

  :کنیم ها اشاره می آن

مثلاً به کمک . تدوین مقررات اقتصادي با هدف جلوگیري از روش هاي سلطه جویانه و زورمدارانه) الف

  .ها مشخص و بدون درگیري خواهد بود قاعده حیازت، مالکیت

مثلاً بر پایه قاعده اتلاف و یا قاعده . مام شئون اقتصادي و حفظ ثروت ملیایجاد نظم و امنیت در ت) ب

و همین امر موجب ایجاد . لاضرر هیچ فعالیت اقتصادي باعث ایجاد ضرر و زیان و اتلاف اموال دیگر نخواهد شد

هد اي در ایجاد نظم و آرامش در جامعه خوا شود که نقش برجسته روحیه برادري و دوستی در جامعه می

  ).50:1385پورمند و کرمی، (داشت 

  قواعد فقهی موثر در ساخت الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت

بی شک در ساخت الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت، از قواعد فقهی، بویژه قواعد فقهی اقتصادي،  میتوان 

توشتار امکان بیان همه با اذعان به اینکه تعدد و تنوع قواعد فقهی بسیار زیاد بوده و در این . بهره ها گرفت

آنها میسر نمیباشد، در این مجال به مهمترین قواعد فقهی اقتصادي که الزاماتی را در مسیر دستیابی به الگوي 

  . پیشرفت گوشزد می نمایند اشاره می شود
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  قاعده ولایت

گان یا ولایت در محدوده تشریع، در قرآن کریم و در روایات اسلامی، گاهی به معناي تصدي امور مرد

کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور، نمیتوانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به 

الست اولی بکم من «: به عنوان نمونه، فرمایش رسول خدا در واقعه غدیر خم. معناي تصدي امور جامعه انسانی

انما «و » النبی اولی بالمومنین من انفسهم«نند و همچنین آیاتی ما» من کنت مولاه فعلی مولاه «، »انفسکم

، بازگو کننده ولایت و »ولیکم االله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه «: سرپرستی و اداره امور جامعه اسلامی است و از سوي دیگر، آیاتی نظیر

، در باره »ان کان الذي علیه الحق سفیها ار ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدلف«و » سلطانا

  . ولایت سرپرستی مردگان و سفیهان و محجوران است

هر گاه کسی از اداي حقوق دیگران خودداري : در معناي اخیر، مفهوم این قاعده به این صورت است که

 ی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعهقانون ورزیده یا از انجام تکالیف

را که وظیفه او  یا منصوبین وي می توانند به قائم مقامی از او عمل نموده و آن چه) و نه هر فقیهی(اسلامی 

ان این قاعده شرط اساسی در جری بنابراین، امتناع و نیز وجود حاکم دو. است از باب ولایت به انجام رسانند

  .اند

  مدارك و مستندات قاعده

اصلی  اکثر فقهاي بزرگوار براي استناد به این قاعده نیازي به استدلال و ارائه دلیل ندیده و به عنوان

 .مسلم و خدشه ناپذیر به قاعده ولایت حاکم بر ممتنع نگریسته اند

و یا ) خواهیم پرداخت که به آن(ت سرّ چنین برداشتی یا وضوح حکم و پشتوانه روشن عقلی آن بوده اس

 "ولایت فقیه"توضیح این که . می دانسته اند این که ادله ولایت فقیه را کافی و بی نیاز کننده از این بحث

داراست از ژرف ترین و در همان حال کهن سال ترین مباحث  الشرایط وسعه آن و شئونی که مجتهد جامع

این امر تردید نماید اصلاً طعم فقه را نچشیده و از رموز سخنان  کسی که در :شاید بتوان گفت. فقهی است

آري، آن چه مورد بحث واقع شده محدوده این ولایت و سعه یا ضیق آن است . است چیزي نفهمیده معصومین

به . نموده اند نتیجه برخی قائل به عمومیت ولایت فقیه شده و برخی دیگر آن را در برخی مرزها محدود که در

ولایت مجتهد و ناشی از  دلیل در بسیاري از موارد پس از حکم به ولایت حاکم بر ممتنع، آن را نتیجه همین

بحث از مدارك و مستندات این قاعده، به طور  با چنین بینشی ما نیازي به. جعل این حق براي او می دانند

خی نیز همین را پسندیده اند، اما فقیه موکول نماییم، چنان که بر خاص، نداشته و باید آن را به بحث ولایت

م چشم پوشی از ادله ولایت فقیه و مباحث مربوط به آن، به طور گذرا به ادله اي خواهی در این نوشتار، با

 .پرداخت که می تواند جداگانه نیز مورد توجه واقع گردد

یچ یک از متون ه ، در"الحاکم ولی الممتنع"نکته دیگري که نباید ناگفته گذاشت آن است که عبارت 

روایاتی است که با همین مضمون سخن  و این عبارت، با چنین الفاظی، اصطیاد از قواعد کلی و روایی نیامده

در اکثر کتاب هاي قدیمی . تعابیر مختلفی یاد شده است به همین جهت است که از این قاعده با. می گویند

 .شده است "سلطان" تعبیر به …و اصباح الشیعه نظیر مقنعه، نهایۀ، وسیله،
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و همان  نبوده بهره برده اند که قطعا مقصودشان حضرات معصومین "امام"برخی از فقها نیز از واژه 

جالب این که ابن ادریس با . است و زمامدار را در نظر داشته اند که در کلمات متأخرین متداول شده "حاکم"

از این نکته ارتباط قاعده با  "…ن و الحکام من قبلهالسلطا کان علی": جمع بین هر دو واژه چنین می فرماید

در این قاعده فقیه جامع الشرایط است که قضات  "حاکم"می دهد مقصود از  ولایت فقیه تأیید شده و نشان

 .ناحیه او نیز صلاحیت اعمال این ولایت را دارند منصوب از

 روایت حذیفه در باب احتکار

یا رسول االله، قد نفد : المسلمون فقالوا فاتاه) ص(م علی عهد رسول اللّهنفد الطعا"): ع(عن ابی عبد اللّه 

یا فلان، ان المسلمین  فحمد االله و اثنی علیه ثم قال": قال. الاعند فلان، فمره ببیعه الطعام و لم یبق منه شی

  ".و بعه کیف شئت و لا تحبسه ذکروا ان الطعام قد نفذ الا شی عندك، فاخرجه

وجوب داشته و مختص  نیز، که از نظر سند پذیرفته شده است، امر پیامبر به بیع ظهور دردر این روایت 

میان نیامده است اما در وضعیتی مشابه آن  البته در متن فوق ذکري از امتناع به .زمان ایشان هم نمی باشد

ز مراجعه مسلمانان این امر ا. از فروش آن امري طبیعی است چه در روایت توصیف شده، امتناع دارنده طعام

روایات دیگري نیز در باب احتکار وجود دارد . دستور فروش نیز قابل استظهار است به پیامبر و تقاضاي صدور

 .داراي چنین مفادي می باشند که

  دلیل عقل و بناي عقلا

تمامی افراد بشر است، آرزویی مقدس و  حفظ نظم عمومی و اجراي عدالت اجتماعی، آرمان و شعار 

بنا به . شده و آن را فلسفه وجودي خود اعلام می نمایند هدفی والا که تمام حکومت ها ناچار به پذیرش آن

و لذا از ادله  اهداف اساسی ارسال رسل و برپایی نظام الهی نیز همین است تصریح قرآن کریم، حداقل یکی از

  کم بدیهی عقلی استاثبات اصل مسئله ولایت فقیه بر آن تکیه می شود این ح اي که براي

اخلاقی نبوده و  از سوي دیگر معلوم است که تمامی افراد جامعه پاي بند به مقررات قانون و ضوابط

اگر . می ورزند "امتناع"حقوق دیگران  همیشه می توان کسانی را یافت که از انجام وظایف قانونی یا احترام به

 ؟ومین و ناتوانان است،در چنین مواردي چه باید بکندمظل حاکم اسلامی موظف به بر پایی قسط و گرفتن حق

واگذاري امر حق  واگذاري ظالم به خود که خلاف ضرورت و عدالت و نیز نقض غرض است، چنان که

که در این میان باقی می ماند پذیرش  تنها راهی. ستانی به همگان نیز موجب هرج و مرج و اختلال نظام است

است تا بتواند با رعایت مصلحت جامعه، اقدام به ) به او و قضات و قواي وابسته(حق اعمال ولایت براي حاکم 

 .احقاق حقوق مردم نماید

مصلحت عامه و " از همین روست که گاه در توجیه ولایت حاکم بر ممتنع چنین استدلال شده است که

اصولاً وجود حاکم براي "و یا این که  ".سیاست در بسیاري از زمان ها و مکان ها مقتضی چنین ولایتی است

مقتضاي ولایت حاکم بر امور جامعه داشتن چنین  معنا نداشته و و بدون آن حکومت انجام چنین اموري است

دائن از قبول  به اندازه اي است که مورد تصدیق تمام عقلاست و لذا اگر مثلاً وضوح این حکم ".حقی است

را درخواست نماید و محاکم  هی می تواند الزام او به قبولدین سرپیچی نماید مدیون با مراجعه به هر دادگا

  .نیز چنین حکمی را صادر می نمایند
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  آیه ولایت

اثبات ولایت حاکم بر ممتنع به آیه  مرحوم صاحب جواهر در بحث از امتناع عامل در باب مساقات، براي

اما به وي  .استدلال می نماید" 55ه آی) 5(مائده …انما ولیکم االله و رسوله والذین آمنوا"شریفه ولایت یعنی 

بنابراین استدلال به . امام است نه کس دیگري آیه شریفه تنها متعرض ولایت پیامبر و": اشکال شده است که

دلالت داشته باشد و ما چنین ) از آن ها(عموم نیابت حاکم  آن براي ولایت حاکم نیازمند دلیلی است که بر

  ".دلیلی در دست نداریم

واجب شرعی  اس این قاعده، ستاندن حق مظلوم از ظالم و رساندن ذي حق به حق خویش یکبر اس

که شرعیت آن را نیز مفروض ( ایشان با همین استدلال. است که گاه لازمه آن اعمال ولایت حاکم خواهد بود

می  "ممتنعالحاکم ولی ال"مشمول قاعده  شریکی را که از تقسیم مال الشرکۀ امتناع می ورزد) می نامند

   .شمارد و حاکم را مجاز به تقسیم مال مشاع می داند

  ولایت به معناي تصدي امور جامعه

در باب ولایت به معناي تصدي امور جامعه انسانی، فقیه جامع الشرایط، داراي چهار شأن دینی می باشد 

. 2حفاظت، . 1: این چهار وظیفه عبارتند از. که دو شأنش علمی است و دو شأن دیگر آن، عملی می باشد

عمیق در متون و منابع دین و بر اساس وظیفه ولاء، حاکم اسلامی پس از اجتهاد . ولاء. 4قضاء و . 3افتاء، 

فقیه جامع الشرایط، . بدست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجراي دقیق آنهاست

در زمینه هاي مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه 

، چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند ...ها، معادن، دریاها و در امور اقتصادي مانند منابع طبیعی، جنگل

روابط بین الملل، در زمینه هاي نظامی همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاي رزمی، و در سایر امور 

سلامی بر این اساس، نظر حاکم ا. لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجراي احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد

در تمام امور برنامه ریزي، سیاستگزاري، تدوین استراتژیهاي بلند مدت، عمران، آبادانی و توسعه  جامعه 

  .  نافذ میباشد و باید در تصمیم سازي ها و سیاستگزاریها مد نظر قرار گیرد...  اسلامی و 

و تحقق ارزشهاي دینی و  ولایت فقیه، ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجراي احکام

و رساندن آنان به کمال و تعالی درخور خویش ) اثاره دفائن عقول(شکوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه 

  ). 125: 1391جوادي آملی، (صورت می گیرد 

ان "، )33، ص 2کافی، ج ( "العلماء امناء"، )32، ص 1کافی، ج ( "العلماء ورثه الانبیاء"روایاتی همچون 

منزله الفقیه فی هذاالوقت "، )38، ص 1کافی، ج ( "ومنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لهاالم

الملوك حکام علی الناس و العلماء حکام علی "، )346، ص 75بحار، ج ( "کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل

ان مجاري "، )605، ص 1ه، ج سنن ابن ماج( "السلطان ولی من لا ولی له"، )183، ص 1بحار، ج ( "الملوك

دلالت بر آن ... ،  و )80، ص 97بحار، ج ( "الامور و الاحکام علی ایدي العلماء باالله، الامناء علی حلاله و حرامه

دارد که ولی فقیه در زمان غیبت امام عصر زمام امور امت اسلامی را در دست داشته و کلیه امور جامعه 

  . و توسعه و پیشرفت جامعه، باید در چارچوب صلاحدید او به انجام رسداسلامی، از جمله امور اقتصادي 
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لذا در تنظیم الگوي ایرانی اسلامی پیشرفت باید نظرات، ارشادات و راهنمایی هاي حاکم و ولی امر مد 

ضمنا در مواردي که اجراي الگو با موانع و مشکلاتی همراه است، بکمک قاعده ولایت میتوان . نظر قرار گیرد

  . مسیر را براي اجراي الگو هموار کرد

  قاعده عدالت

  معناي عدالت

عدالت در اصل لغت به معناي برابري میان دو چیز و یا به موقع انجام دادن کارها به نحوي که حیف و 

  .میلی در آنها نباشد است

صورت فطري  عدالت از کلماتی است که انسان براي درك مفهوم آن احتیاجی به تعریف ندارد و انسان به

مصادیق آن را درك می کند و همین فطري بودن آن باعث شده که تعریف هاي آن در جوامع مختلف بسیار 

با این حال متفکران و اندیشمندان زیادي براي عدالت تعریف هاي زیادي را ارائه کرده اند . به هم نزدیک باشد

عدالت در فرهنگ هاي مختلف، ریشه در نزدیک نزدیک بودن مفاهیم . که همگی آنها بسیار به هم نزدیک اند

اگر ما به اقسام تعاریف عدالت توجه کنیم خواهیم دید که . بودن مصادیق آن از نظر تمدن هاي مختلف دارد

عموماً آنها از لحاظ مصداق یکی می شوند و تنها علت اختلاف این امر می باشد که در هر تعریف به جنبه 

  5. ه شده است و اختلاف تعاریف ریشه در اختلاف مصادیق داردهاي خاصی از مصادیق آن توج

اگر ما بخواهیم که یک وجه جمعی براي همه تعاریف پیدا کنیم باید آن را وضع شیء در جاي خود 

بدانیم و البته این وضع شیء در جاي خود به اعتبار اشیاء، متفاوت است؛ به عبارت دیگر عدل هم همانند علم، 

براي ]. 5[ندارد اما به حسب مصادیق گوناگون، جلوه هاي مختلفی از خود نشان می دهد یک مفهوم بیشتر

نیاز این به آن . این که دقیقاً محل بحث روشن شود در ابتدا به ذکر تعریف هاي متفکران مختلف می پردازیم

پیش نیاید، زیرا  جهت است که باید مراد خود از عدالت و محدودة آن را مشخص کنیم تا این که اشتباه لفظی

  .که گاهی اسم عدالت آورده می شود ولی فقط یک قسم از آن اراده می شود

  تقسیمات عدل

عدل در دو جا واقع می شود یکی در بخش امور تکوینی و دیگري هم در امور تشریعی؛ یعنی عدل هم 

پس می توان عدل . تزمان خلقت یک موجود دیده می شود و هم در زمان رابطۀ این موجود با دیگر موجودا

  :را این گونه تقسیم نمود

این . این قسم، از تعریف اول ـ وضع الشیء فی موضعه و دیگري ـ به دست می اید: عدل در تکوین. 1

گاهی در قرآن از عدل به عنوان ترازوي خدا . بخش به خلقت امور بازگشت می کند و عدل در خلقت می باشد

گري هم که در قرآن بیان می دارند آسمان ها و زمین براساس عدل استوار ایات دی. 6در آفرینش یاد می کند

و » والسماء رفعها و وضع المیزان«شده اند، اشاره به همین نوع از عدل دارند، مانند ایۀ هفت از سورة الرحمن

  .»7بالعدل قامت السموات و الارض«روایت

  کوستجهان چون چشم و خال و ابروست که هرچیزي به جاي خویش نی

                                                           
  .355درسهایی از اقتصاد اسلامی،ص  - 5

  60، )تهران، صدرا(همو، عدل الهی،  - 6

  103، ص 4، ج])بی تا[قم، چاپخانه سیدالشهداء، (ابن ابی جمهور، عوالی الئالی، تحقیق از سید مرعشی و شیخ مجتبی عراقی،  - 7
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  .8جهان خلقت بر پایه اي غیر از جمال و عدل بنا نشده است

؛ به این معنا که جهان بر پایۀ عدل 9عدل نه تنها پایه انسانی دارد بلکه داراي پایه جهانی هم می باشد

  . استوار می باشد

ه اعطاء کل ذي حق حقه ـ عدل فهمیده می شود و ب -این قسم که از تعریف دوم: عدل در تشریع. 2

عدل تشریعی؛ یعنی این که در نظام جعل و وضع و «: استاد مطهري بیان می دارد. اعمال خارجی برمی گردد

  »10تشریع قوانین، همواره اصل عدل، رعایت شده و می شود

توجه به این نکته لازم است که زمانی که بیان می شود یکی از اهداف ارسال پیامبران الهی عدل بوده، 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و «: حضرت حق در قرآن می فرماید. تمراد همین بخش اس

المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ همانا فرستادگان خویش را به دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و 

می  4سورة اعراف ایه و در جاي دیگري در » فرستادیم تا مردم به این وسیله عدل را به پا دارند) قانون(مقیاس

  .»قل امر ربی بالقسط«: فرماید

  عدالت اقتصادي

. خداوند هیچ گونه مالی را رها نکرده بلکه آن را قسمت کرده و حق هر صاحب حقی را به او داده است«

اگر عدالت در میان مردم برقرار شود، خواص و عوام، فقرا و مساکین و همه قشرهاي مردم، بی نیاز خواهند 

  » .11شد

توزیع ثروت در . یکی از مسایل مهم در مسایل حکومتی و مسایل اجتماعی، بحث توزیع ثروت است

  .هرنوع حکومتی، می تواند یکی از عوامل تعیین کننده بقاي اجتماع باشد

شهید صدر در آثار خود به تفصیل به بحث عدالت اقتصادي توجه می کند و آن را اینچنین معنا می کند 

تعیین مرز ها و حدود . تأمین حداقل رفاه و آسایش براي همه افراد جامعه، ب. تصادي؛ یعنی الفکه عدالت اق

جلوگیري از انحصار و احتکار اموال و تجمع ثروت در دست بخشی از . مصرف و جلوگیري از رفاه زیاد، ج

  . جامعه و فراهم کردن امکان کار و تولید براي همۀ افراد جامعه

ند دخالت دولت در اقتصاد ضامن اجراي عدالت در جامعه است و بیان می دارد که در از نظر این اندیشم

اصل مداخله دولت در امور اقتصادي، که به موجب آن دولت تولید را ارشاد نماید، به مثابه وسیله اي است «

لف از که دولت اسلامی همواره براي ضمانت اجراي قوانین عمومی توزیع و جلوگیري از کجروي ها و تخ

  »12.عدالت اجتماعی در اختیار دارد

                                                           

  .101، ص )تهران، صدرا(، )تماشاگه راز(مرتضی مطهري، عرفان حافظ - 8

  261، ص )تهران، صدرا(همو، تعلیم و تربیت در اسلام،  - 9

  .36، ص)تهران، صدرا(همو، عدل الهی،  - 10
  542ص  11اصول کافی ج  - 11
  273ص،2اقتصاد ما، ج - 12
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  دیدگاه غیر فقهی )الف

شارع فقط عدالت را واجب و ظلم را حرام کرده است ؛یا حتی این وجوب و حرمت را نیز بیان نکرده بلکه 

به هر حال ،در شریعت هیچ حکمی راجع به .تنها انسان ها را به عدالت دعوت کرده واز ظلم پرهیز داده است

  .ن وجود ندارد ودر هر زمانی مصادیق عدالت و ظلم توسط خود مردم باید تشخیص داده شودمصادیق آ

  دیدگاه فقهی عدالت عرفی )ب

در مواردي شناخت بشر از عدالت را معیاري  شارع احکام شریعت را بر اساس عدالت جعل کرده است و

ست که عرف ،حکمی را عدل یا ظلم بداند این موارد در جایی ا .اثباتی براي شناخت احکام خود قرار داده است

پس اگر نصی نبود و ظواهر متعددي در مورد ظلم عرفی  .آن را رد نکرده باشد )نه ظاهر(و شارع با نص صریح 

این دیدگاه میان عدل و ظلم شارع و عدل و ظلم مستحدث فرقی نمی  .آن ظواهر کنار می روند وجود داشت،

  .گذارد

  واقعیدیدگاه فقهی عدالت  )ج

در این دیدگاه نیز شناخت عدل و ظلم در مواردي می تواند معیار اثباتی براي شناخت احکام شارع باشد 

عدل و ظلم  این دیدگاه موضوع عدل و ظلم را در ادله ي آن، .ولی موارد آن از دیدگاه دوم محدود تر است

  .دل و ظلم واقعی می داندواقعی می داند و عدل و ظلم عرفی را فقط در برخی شرایط ،کاشف از ع

 :ها، این قاعده فقهى در جایى کاربرد دارد که از دو ویژگى برخوردار باشد بر اساس برخى از دیدگاه

 مورد از موارد نزاع مالی باشد؛-1

 مدعی و منکر از حیث ارایه ادله اثباتی براي حق خود کاملاً برابر باشند؛ -2

ه اقامه کنند و یا هردو قسم بخورند، در چنین شرایطى مال محل مثلاً در نزاعى، هردو طرف منازعه بین

گردد؛ زیرا اقتضاى عدل و انصاف این است که هردو  نزاع بر اساس قاعده عدل و انصاف بین دو طرف نصف مى

اند؛ به  بالسویه درآن ذى حق هستند و هردو به یک اندازه در اقامه دعواى خود به اثبات دلیل اقدام کرده

اما در بررسى نسبت، . توان گفت، موضوع قاعده عدل و انصاف از نوع موضوع قاعده قرعه است دیگر مىعبارت 

اگر دایره قاعده عدالت را طورى گسترده بدانیم که شامل : بین قاعده عدالت و قاعده عدل و انصاف باید گفت

، »دن هرچیز در جاى مناسب خودشقراردا«: هاى مالى هم بشود؛ مثلاً در تعریف عدالت بگوییم این گونه نزاع

آن وقت در مثل نزاع مالى مشتبه، تنصیف مال همان قراردادن هرچیز در جاى مناسب خودش است که در 

شود و نسبت بین آن دو عموم و خصوص مطلق  این صورت قاعده عدل و انصاف از مصادیق قاعده عدالت مى

 .اشدب و گرنه نسبتشان عام و خاص من وجه مى. 13خواهد بود

بر اساس قاعده عدالت، الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت باید به گونه اي تنظیم و اجرا شود که مقتضاي 

عدالت و انصاف رعایت گردیده و ضمن استفاده از منابع و امکانات در جایگاه واقعی خود، ارزش گذاري هر 

  . عامل و منبع به میزان مشارکت آن در تولید و توسعه انجام پذیرد
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  )قاعده نفی عسر و حرج(ده لاحرج قاع

عسر به معنی دشواري و حرج به معنی ضیق و بیرون از توان و مشکلی که راه خروج ندارد آمده است و 

گوید در اسلام هیچ گونه حکمی که انسان را به دشواري و تنگنا و مشقت روا دارد  معنی و مفاد این قاعده می

جود ندارد؛ همه احکام اسلام قابل عمل و اجراست و هرگز با بن بست به طوري که او را از آن گریزي نباشد و

  .گردد و مشقت و تنگناها که عمل را دشوار سازد مواجه نمی

البته معنی این کلام آن نیست که در اسلام احکام مشقت آور وجود ندارد زیرا احکامی مانند جهاد با 

باشد ولی غیر قابل  رم تابستان با مشقتهایی همراه میدشمن و حتی جهاد با نفس و روزه در ایام طولانی و گ

  ).183: 1385محمدي، (تحمل نیستند

  مدارك قاعده

  ).77:1386عمید زنجانی،( در اثبات قاعده لا حرج به ادلۀ چهارگانه استدلال شده است

  قرآن

  :آیات مورد استناد در قاعدة لا حرج به قرار زیر است

به این معنی که در دین به طور مطلق و یا در اسلام هیچ  14،»الدینَ من حرَجو ما جعلَ علیکُم فی « -1

گونه حکمی که حرجی باشد جعل و تشریع نشده است و هر حکمی که حرجی باشد به دلیل این آیه برداشته 

فاد باشد ناگزیر م از آنجا که آیه در مقام امتنان و بیان لطف و شفقت خاص الهی بر بندگانش می. شده است

  .آن تنها نفی حکم غیر مقدور نخواهد بود

نکتۀ اضافی که در این آیه وجود دارد نفی اراده جعل حکم  15،»ما یرید االله لیجعل علیکم من حرج« -2

حرجی است که ناگفته پیداست منظور از نفی اراده به معنی خبري و تکوینی آن نیست و اراده در این آیه به 

  .شود در مقام قانونگذاري آورده میمعنی اراده تشریعی است که 

  16.»یرید االله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر« -3

  17.»ربنا و لا تحمل علینا اصراً کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقۀ لنا به« -4

ن نکته بی شک بدان ای. تکلیف به قدر وسع و توانایی انسان است 18،»لا یکلف االله نفساً الّا وسعها« -5

معنی نیست که انسان به آنچه فوق توان و قدرت اوست مکلف نیست زیرا این حکمی است عقلی و احتیاج به 

  .گفتن ندارد
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  .78سورة حج، آیۀ  -

  .6سورة مائده، آیۀ  -15
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  .185سورة بقره، آیۀ  -

  .286سورة بقره، آیۀ  -17

  .81سورة آل عمران، آیۀ  -18
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  سنت

دستۀ اول روایاتی است که در زمینۀ : توان به دو دسته تقسیم کرد روایات قابل استناد نفی حرج را می

دستۀ دوم احادیثی است که مستقلاً و بدون استناد به آیات، نفی تفسیر یکی از آیات گذشته آمده است و 

ما به دلیل کثرت این روایات از هر کدام از این دو دسته به عنوان نمونه، به ذکر چند . حرج را بیان کرده است

  .کنیم مورد اکتفا می

، »هو موضوع عنهمکلّ شیء امر الناس به فهم یسعون و کلّ شیء لا یسعون ف«: روایت حمزه بن طیار -1

ها گرفته  یعنی هر چیزي که مردم به آن امر شدند دامنۀ وسیعی دارد و آنچه که دامنۀ محدودي دارد از آن

بنابر این با کمک این حدیث نفی حکم . باشد سعه به معنی مقابل ضیق است که مترادف با حرج می. شد

  .19گردد حرجی در کمال وضوح مستفاد می

ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم، ان الدین اوسع «: کند نقل می) ع( مام باقرصحیحه بزنطی از ا -2

پنداشتند و از این رو در تنگنا و مضیقه افتاده بودند و خود و  خوارج مرتکبان معاصی را کافر می. »من ذلک

رك نکرده بودند و دیگران را به زحمت و مشقت واداشته بودند و این به خاطر آن بود که دین را به خوبی د

دانستند که اسلام از این تنگناها و راههاي سخت و مشقت آور مبرّاست و پس از ارتکاب معاصی راه توبه  نمی

  .20گردد گردد و با توبه صفت ایمان به او باز می باز است و شخص گناهکار از اسلام خارج نمی

مبعوث شدم در شریعتی که در آن ، من »بعثت علی الشریعه السمحه السهله«): ص(روایت نبوي  -3

  .21آسانگیري است

  :براي توضیح بیشتر مفاد روایات باید احکام را به سه دسته تقسیم کرد

احکامی که ناممکن و غیر مقدور و از توان و قدرت شخص خارج است و مکلف از انجام آن عاجز و  -1

  .باشد ناتوان می

ست بلکه انجام دادن آن سهل و آسان و بدون مشقت و احکامی که نه تنها مقدور و در توان مکلف ا -2

  .باشد ضیق و عسر می

احکامی که در حوزة قدرت و استطاعت مکلف است ولی انجام دادن آن با مشقت، دشواري و  -3

  .باشد تنگناهایی همراه است که عملاً مستلزم عسر و حرج می

لایطاق، عقلاً محال و ظلم  یرا تکلیف بمابی شک نوع اول از این احکام در شریعت اسلام وجود ندارد ز

  .است و خداوند عادل و حکیم از ارتکاب به ظلم البته مبراست

همچنین نوع دوم از دایرة بحث خارج است زیرا در وجود چنین احکامی تردید نیست؛ آنچه مورد بحث 

  .دباش است دستۀ سوم است که در حقیقت حد وسط بین دو نوع احکام مردود و مقبول می

مرحلۀ اول احکامی که مقدور : اي مطرح کرده اند بعضی از فقها این نوع احکام را به صورت دو مرحله

مرحلۀ دوم احکام مقدوري است که نه تنها مشقت و عسر . است ولی در عمل همراه با دشواري و عسر است

بالاتر از عسر دانسته شده و اي شدیدتر و  بنابر این تقسیم بندي حرج مرتبه. باشد دارد بلکه حرجی نیز می

  .مفاد روایات در هر دو مرحله مورد بحث قرار گرفته است

                                                           
19

  .349،ص 5وسائل الشیعه،ج -

  .1071، ص2همان،جلد -20

  .266ص ،5همان، ج -21
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  عقل

دلیل عقلی قابل استناد در اثبات قاعدة نفی حرج، قاعدة عقلی لطف است که مفهوم آن را در مورد قاعدة 

  :توان چنین تقریر کرد نفی حرج می

ها  اعت که راه تقرب به خدا و سعادت و کمال آنسنت الهی بر این است که بندگان خود را به خیر و ط

ها از خدا و راه تکامل است، باز دارد و بی  است نزدیک کند و از عصیان و گناه و فساد که موجب دوري آن

کند و خداوند  دارد و به عصیان وادار می باشد انسان را از طاعت باز می شک تکالیفی که در حد عسر و حرج می

ها را به عصیان و عذاب  فقت تر از آن است که بندگان خود را به راهی مجبور کند که آنمهربان تر و با ش

  .سازد دچار می

در بسیاري از موارد براي رسیدن به : گوید کند و می علامۀ نراقی در عوائد در این استدلال تشکیک می

تربیت نیز بر این اصل استوار  باشد و مبناي قرب و کمال بیشتر تحمل بعضی از مشقتها و دشواریها گوارا می

بنابر این احکام حرجی مخالف با مقتضاي قاعدة لطف نخواهد بود زیرا ممکن است انجام دادن این . است

تکالیف پر مشقت آثار پرباري را به دنبال داشته باشد؛ مثلاً ترك ظلم البته دشوار و مشقت بار است اما نتیجۀ 

ست و این مانند قطع دست و پاي مریض توسط پزشک معالج است که آن رسیدن به سعه و آسایش و عدالت ا

  .گیرد به منظور حفظ سلامتی بدن و نجات مریض از مرگ انجام می

بر اساس قاعده لاحرج الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت باید به گونه اي ساخته شود که هیچ گونه عسر و 

تامین هدف توسعه بلند مدت می باشد ولی  درست است که الگو درصدد. حرجی را به مردم تحمیل نکند

  . نباید به صورتی باشد که در زندگی روزمره، کوتاه مدت و میان مدت مردم منجر به عسر و حرج گردد

 ضرر قاعده لا

مفهوم این قاعده این است که هرگونه عملی که » 22لاضرر و لاضرار فی الاسلام«) ص( قال رسول االله

و خسارتی در جسم، شخصیت، مال یا موقعیت کسی که شرعاً شؤون او محترم  موجب وارد آوردن ضرر، زیان

  .باشد است شود، ممنوع می

اگر شخصی براي کسب منفعت به دیگري آسیب بزند گویند که به او ضرر رسانده است اما اگر شخصی 

بنابر این در . تشود که اضرار رخ داده اس در جبران ضرري که از دیگري دیده به او آسیب برساند گفته می

  ).108:1386عمید زنجانی،(ضرر نفعی است اما در اضرار لزوما نفعی وجود ندارد 

  مدارك قاعده

  .فقها براي اثبات این قاعده به قرآن، سنت، اجماع و عقل استناد کرده اند

  قرآن

قال االله تعالی . دشو ها اکتفا می آیات قرآنی که بر این قاعده دلالت دارند متعددند ولی به ذکر یکی از آن

: »دوال ةلاتُضار هلَدبِو ولُود لهها و لا ملَداین آیه نهی کرده است مادران و پدران را از ضرر زدن به 23،»بِو
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به هر حال از این آیه . فرزندشان و یا نهی کرده است هر یک را از ضرر زدن به دیگري به واسطۀ فرزندشان

  .کس به دیگري ممنوع و نامشروع است شود که ضرر زدن هر فهمیده می

  سنت

احادیثی که از طریق اهل : شوند احادیثی که دلالت بر اثبات قاعدة لا ضرر دارند به دو دسته تقسیم می

  .سنت رسیده و اخباري که از طریق شیعه رسیده است

اثیر در کتاب احادیث اهل تسنن در این زمینه فراوان است که از آن جمله به حدیث مرسلی که ابن 

  .»لاضَرَر و لا ضرار فی الاسلام): ص(قاَل رسول االله «: کنیم، که نهایه آورده است توجه می

دسته : شوند احادیثی که از طریق علماي امامیه دربارة قاعدة لا ضرر رسیده است به دو دسته تقسیم می

دارند و دسته دوم اخباري که به طور ضمنی احادیثی هستند که به طور مطابقی بر این قاعده دلالت   اول آن

  .دلالت دارند

قضاوت فرموده است ) ص( بدین مضمون که پیامبر خدا) ع( روایتی است در کتاب کافی از امام محمد باقر

  .24»لاضَرَر و لا ضرار«: به شفعه بین شرکاء در زمین و خانه و فرموده است

استاي توسعه کشور که منجر به ضرر بر بخش دیگري بر اساس قاعده لاضرر هرگونه تصمیم که در ر

  .گردد محکوم است

شود، زیرا چنانکه تصریح  از جمله موارد قاعده لاضرر مواردي است که در مسأله عسر و حرج یاد می

اند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛ با این اختلاف که عسر و حرج بیشتر از  کرده

 :یابد و ضرر از حکم تکلیفی و وضعی اعم است؛ از آن جمله یفی تحقق میحیث حکم تکل

عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند، حرام بودن احتکار با احتیاج 

مردم، مخیر بودن مشتري مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیار تأخیر، در خیار آنچه روزانه 

ود، در خیار رؤیت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتري، عدم ش فاسد می

سقوط خیار عیب و تدلیس و تصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع 

موردي که  مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح، عدم جواز ابتیاع مضارب، مخیر شدن مالک در

چیزي زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتري در آنجا که معلوم شود عین فروخته 

حرمت دخول در معامله  باشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلاً و یا شرعا عمومیت یابد، شده مسلوب المنفعه می

ي از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعده بسیارو برادر دینی و در خطبه بعد از جواب دادن بغیر، 

  .استناد یافته است

   1980عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از  74به موجب ماده 

. عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض، متحمل شده است مبلغی برابر زیان، از جمله: طرفین عبارت است از

برخی مفسرین کنوانسیون، علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی از نقض قرارداد، منحصر 

به عدم النفع نیست، این امر می دانند که در بعضی سیستمهاي حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع 

 . نمی شود

                                                           
  .150،ص 3مستدرك الوسائل،ج -24
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م کشورهاي مختلف با استناد به کنوانسیون، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امري قطعی محاک

تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع، تردیدي به خود راه نداده اند و اگر در مواردي، تردید وجود 

ن مثال، در یک پرونده، به عنوا. داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است

یک آلمانی وارد کننده (خواهان که یک هلندي صادر کننده پنیر بود، قراردادي براي فروش پنیر، با خوانده 

پس . منعقد کرد و پنیرها را، در موعد مقرر تحویل داد، اما خوانده، از پرداخت کامل ثمن، خودداري کرد) پنیر

درصد پنیرهاي تحویلی، معیوب بوده  3انده، در مقابل، ادعا نمود که ، خو)فروشنده پنیرها(از شکایت خواهان 

و در نتیجه فروشنده قرارداد را نقض کرده است و از این رو، باید خسارت وارده به او، از جمله عدم النفع 

ی مربوط به از دست دادن چهار تن از مشتریانش، که به صورت عمده از او خرید می کردند و از بین رفتن برخ

دادگاه بدوي در آلمان ضمن حاکم دانستن مقررات قانون متحدالشکل اشیأ منقول . قراردادهاي بیع را بپردازد

قانون مزبور، قابل پیش بینی نبودن چنین خسارتی را رد  82با استناد به ماده  1946مصوب ، (U.L.I.S) مادي

  .دنمو

ون بیع بین المللی کالا، قانون متحدالشکل بیع دادگاه استیناف نیز با اشاره به این که هر چند کنوانسی

قانون قبلی  82این قانون دقیقا مشابه مقررات ماده  74بین المللی را نسخ کرده، اما با توجه به این که ماده 

در استیناف بعدي، دادگاه عالی آلمان با ذکر این که خسارات مورد . است، رأي دادگاه بدوي را تأیید نمود

به دلیل نقض قرارداد، از سوي بایع نبوده، بلکه علل دیگري داشت، رأي دادگاه بدوي را تأیید  ادعاي خریدار،

  . نمود

دلچی که یک ایتالیایی و تولید کننده و فروشنده . است De. V .Rotorex Colchi مورد دیگر، پرونده

عدد کمپرسور  10800تا  قرارداد بست،) یک شرکت نیویورکی(دستگاههاي تهویه مطبوع بوده است با خوانده 

خریدار، پس از تحویل گرفتن اولین محموله، متوجه شد که آنها . را به او بفروشد و در سه ماه تحویل دهد

مطابق با قرارداد نیستند، به این دلیل، قرارداد را فسخ کرد و درخواست خسارت، از جمله عدم النفع مربوط به 

دادگاه بخش نیویورك با حاکم دانستن کنوانسیون . حتمالی را نموداز بین رفتن سفارشات موجود و سفارشات ا

حکم به جبران عدم النفع مربوط به از دست رفتن سفارشات موجود را نمود،  74بر دعوي و با استناد به ماده ،

 .اما درخواست خسارت مربوط به سفارشات احتمالی را به دلیل فقدان رابطه سببیت رد نمود

از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، . ص نحوه محاسبه عدم النفع مطالبی بیان نکردکنوانسیون در خصو

در این باره پیشنهاد کرده اند که زیان دیده، می تواند عدم النفعی را که واقعا متحمل شده است و منافعی را 

قرارداد طرفین، عرف  که انتظار آن را داشته است، تحصیل کند، البته، دادگاه در احتساب این نوع خسارت، به

از نظر مدت زمانی که زیان . خواهد کرد را بین المللی و رویه محاکم دیگر کشورها و مراجع داوري، توجه لازم

او قادر است در قبال هر . دیده، می تواند ادعاي جبران خسارت عدم النفع کند، محدودیتی وجود ندارد

بل فوت شده است، مطالبه خسارت نماید، مشروط به منفعتی که در نتیجه نقض قرارداد، توسط طرف مقا

به عنوان مثال، اگر سطح تولیدات . اینکه آن ضرر از سوي نقض کننده قرارداد، قابل پیش بینی بوده باشد

خریدار به واسطه عرضه کالاي غیر مطابق با قرارداد کاهش یابد و خریدار نتواند بطور معقولی کالاي مزبور را از 

  .یداري نماید در این صورت خسارت عدم النفع قابل جبران می باشدمحل دیگري خر

نکته دیگر در رابطه با عدم النفع، این است که آیا زیان دیده می تواند، تنها عدم النفعی را که در حال 

 حاضر به وقوع پیوسته است، مطالبه نماید، یا اینکه می تواند، علاوه بر آن، براي خسارت منتظره که هنوز به
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کنوانسون، پاسخ صریحی به این پرسش نمی دهد و . منصه ظهور نرسیده اند، نیز تقاضاي خسارت کند

همچنین مقرراتی براي محاسبه از دست دادن منافع آینده به وسیله پرداخت یک مبلغ کلی یا شیوه هاي 

دادگاه یا دیوان داوري می  از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، پیشنهاد کرده اند که. مشابه دیگر، دربر ندارد

، راجع به عدم النفعی که درزمان صدور حکم دادگاه یا اتخاذ تصمیم دیوان داوري دیده تواند به نفع طرف زیان

البته این نتیجه گیري مانعی براي ادعاي بعدي زیان دیده، در قبال خسارات . حادث شده است، رأي دهد

می آورد، مشروط به این که سایر شروط مقرر شده براي مطالبه حاصله بعد از اتخاذ تصمیم اول به وجود ن

  . موجود باشد 74خسارت در ماده 

  مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون

در مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون، راجع به قابل مطالبه بودن عدم النفع، می توان گفت که در 

نیز به صراحت آن را مورد اشاره قرار داده  74اده کنوانسیون، نسبت به این امر هیچ تردیدي وجود ندارد و م

است و در آراء بین المللی نیز که بر مبناي کنوانسیون صادر شده اند، این امر مورد تأکید قرار گرفته است، اما 

در سیر قانونگذاري . در حقوق ایران وضعیت متفاوت است و قابل مطالبه بودن عدم النفع کاملا روشن نیست

از طرف دیگر، در . یک طرف، مواجه با قوانینی هستیم که صراحتا عدم النفع را قابل مطالبه می دانندایران، از 

که به این ) قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی 515ماده  2تبصره (آخرین قانونی 

اما با توجه به اصول و . به نمی داندمسأله پرداخته است، قانونگذار، خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطال

قواعد کلی که در مقاله حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند و با استناد به آنها، عدم النفع قابل مطالبه 

منظور از غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع، عدم النفع احتمالی است، نه : در تفسیر ماده مزبور، باید گفت. است

   .عدم النفع مسلم

  قاعدة نفی سبیل

مفهوم فقهی قاعدة نفی سبیل آن است که در شریعت، حکمی که سبب سلطۀ کافران بر مؤمنان شود 

  .وجود ندارد

مفاد قاعدة نفی سبیل، طرد هر نوع سلطه اعم از اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، نظامی، فردي و اجتماعی 

بنابر . جبات ذلّت و توهین آنان را فراهم آورداست که سبب خدشه دار شدن عزت و برتري مؤمنان باشد یا مو

اي که متضمن سلطۀ توهین  این در اسلام مطلق رابطه و همزیستی با کافران نفی نگردیده، از این رو هر رابطه

در رابطه با کفار عرب و یا دولت هاي نامسلمان زمان ) ص( آمیز نباشد جایز است؛ چنان که سیرة پیامبر اسلام

  .است خود چنین بوده

  مدارك قاعده

  ).260:1385موسوي بجنوردي،(توان در کتاب قرآن، سنت و اجماع جستجو کرد  مدارك این قاعده را می
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  قرآن

فرماید که  خداوند تبارك و تعالی در این آیۀ شریفه می25»ولَن یجعلَ االلهُ للکافرینَ علَی المؤمنینَ سبیلا«

جب سبیل و علو و سلطنت کافر بر مؤمنین و مسلمین باشد، وجود در عالم تشریع، هیچ گونه حکمی که مو

  . ندارد و تشریع و جعل نیز نشده است

در این آیه، شارع مقدس در مقام تشریع و در مقام قانونگذاري و در مقام بیان یک قاعدة کلی در جامعۀ 

ر چیزي که سبب استیلاي هر حکمی، هر عقدي، هر معامله اي، هر پیمانی، هر قراردادي و ه. اسلامی است

  .کافر بر مسلم شود منتفی است

  سنت

این » الاَسلام یعلُو و لا یعلی علیه و الکفار بمنزلۀ الموتی لایحجبون و لا یورثون«: فرماید می) ص( پیامبر

  .باشد حدیث در پی بیان این مطلب است که اسلام موجب علو مسلمین بر غیر مسلمین می

  اجماع

م، ادعاي اجماع کرده اند که در اسلام هیچ گونه حکمی تشریع نشده است که موجب همۀ فقهاي عظا

سلطه و علو کافر بر مسلم باشد و در تمامی احکام شرعیه علو مسلمین بر غیر آن تشریع شده است؛ مثل عدم 

  .جواز تزویج مسلمه با کافر

الملل کشور است هر گونه مبادله یا الگویی بر اساس این قاعده که از قواعد مهم در رابطه با روابط بین 

  .که در جریان ایجاد پیشرفت منجر به تسلط کفار بر مسلمانان باشد ممنوع است

ترین تفاسیر از نفی سبیل را باید در رفتار شهید ابوترابی، سید آزادگان جنگ تحمیلی  یکی از جالب

شد، حاضر نشد شکایت آنان را به مامورین  میبانان بعثی شکنجه  ایشان در حالی که از سوي زندان. جست

گر عراقی مسلمان است و مامور صلیب سرخ،  هرحال شکنجه غیرمسلمان صلیب سرخ ببرد، چرا که به

 .نامسلمان

شایان ذکر است که قاعده نفی سبیل با توجه به اینکه ریشه در قرآن کریم دارد، مورد قبول همه فرق 

تفاوت بوده و بعضا  ز دول حاکم بر مسلمین در جهان عرب، نسبت به آن بیاسلامی است، هرچند که بسیاري ا

 .دانند منافع کشورهاي غیرمسلمان را بر منافع برادران مسلمان خود ارجح می

هاي تسلط کفار را بر جوامع اسلامی ببندند و این خود  بنابر قاعده نفی سبیل، حکام مسلمانان باید راه

سیاسی، اقتصادي، نظامی، : هاي مختلفی دارد تسلط هم شیوه. ن اسلام استترین مصالح جها یکی از مهم

 ... فرهنگی و

و فروپاشی اتحاد شوروي،  1991کند که پس از سال  تر جلوه می توجه به قاعده نفی سبیل در حالی مهم

د که نفوذ خود نکن القاعده تلاش می علی امریکا و اروپادر چنین شرایطی، . قطبی مواجه است جهان با نظام تک

داري یعنی انرژي در  د، بالاخص آنکه رگ حیاتی اقتصاد نظام سرمایهنرا به کشورهاي اسلامی هم تسري ببخش

با توجه به رو به افول رفتن منابع انرژي اروپا و آمریکا، منابع انرژي خاورمیانه اکنون . دستان مسلمانان است

 .وند و کشورهاي خاورمیانه هم که مسلمان هستندش قابل اعتمادترین منابع انرژي جهان محسوب می

                                                           
  .141سورة نساء، آیۀ  -25
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کم رو به افول بود و نظام هژمونیک در حال جایگزین  انقلاب اسلامی زمانی رخ داد که نظام دوقطبی کم

داري در افتاد و قاعده نفی سبیل هم  بنابراین انقلاب اسلامی  ایران از همان ابتدا با هژمون سرمایه. شدن

  .یافت نظام هژمونیک کاربرد می قاعدتا در برابر همین

هاي مهم است که نباید اجازه داد در آن کافرین بر جوامع اسلامی تسلط یابند، البته  اقتصاد یکی از حوزه 

 .معناي نفی رابطه اقتصادي با جهان نیست بلکه نفی سلطه اقتصادي است این به

توانند از طریق اهرم انرژي  می میرگ حیاتی نظام هژمونیک در دستان مسلمانان است و کشورهاي اسلا

داشتن . شود عکس این ماجراست اي براي خود کسب کنند اما آنچه در عمل دیده می همواره نفوذ گسترده

خودکفایی اقتصادي دست پیدا کنند بلکه به بازار  منابع انرژي باعث نشده است تا کشورهاي مسلمان حتی به

 .اند مصرف کالاهاي غربی بدل شده

هاي اسلامی، تلاش  کننده به ارزش گرایی، تحریم کالاهاي اسرائیلی و کشورهاي هتاکی ه با مصرفمقابل

ست که از سوي جمهوري اسلامی  از جمله مواردي... براي توسعه روابط اقتصادي بین کشورهاي اسلامی و 

 .کار گرفته شده است داري به ایران براي نفی سلطه اقتصادي نظام سرمایه

، می توان اذعان کرد که راه براي نفوذ نظام هژمونیک در این حوزه کاملا باز است بلکه در با این حال

از سوي دیگر، بسیاري از کشورهاي اسلامی . کشورهاي اسلامی عموما تحت سلطه قرار دارند ،حوزه اقتصادي

 .کنند هاي ضدایرانی هژمون همکاري می با تحریم

طلبد اما برخی  این حوزه، همت بلند کشورهاي اسلامی را می موفقیت در جلوگیري از تسلط کفار در

 .گیرند کنند، بلکه در تعارض با آن قرار می تنها همکاري نمی حکام عربی در این مسیر نه

ترین رگ حیاتی  عنوان اصلی کند تا هژمون بر خلیج فارس به از سوي دیگر، خصلت هژمونیک اقتضا می

این میان کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس هم با این هدف هژمون  در. انرژي جهان تسلط داشته باشد

  .اند کنند و به محل اجتماع نیروهاي نظامی خارجی و پایگاه آنان بدل شده کاملا همکاري می

 قاعده اتلاف و تسبیب

مقصود از قاعده اتلاف این است که هرگاه شخصی مال یا منافع مال شخص دیگر را بدون اجازه صاحبش 

باشد و مکلف است که مثل یا  وي عمد و یا غیر عمد تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول میاز ر

  .قیمت آن مال را به صاحب آن بپردازد

اگر در مواردي عین مال از بین برود اتلاف . اتلاف از ریشه تلف به معناي نابود کردن و از بین بردن است

ه کسی فرش دیگري را آتش بزند یا تلویزیون او را بشکند یا دیوار به صورت مستقیم یا مباشر است مثل اینک

گاهی اوقات شخص امکان استفاده از یک مال یا کالایی را ). 57:1386عمید زنجانی، (کسی را تخریب کند 

کند در این مورد عین  نماید و مدتی بعد آن مال را به صاحب مال مرجوع می براي مدتی از صاحبش سلب می

در این حالت اتلاف به صورت غیر مستقیم یا تسبیب . مانده است اما ارزش آن از بین رفته است مال ثابت

  ).11:1385موسوي بجنوردي، (است 

  مدارك قاعده

  ).4:1385مشایخی،(مدرك این قاعده ریشۀ قرآنی دارد و در روایات نیز بارها بر آن تاکید شده است 
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  قرآن

هر کس به شما تجاوز کرد به مانند آن  26،»دوا علیه بِمثلِ ما اعتَدي علَیکُمفَمنِ اعتَدي علَیکُم فَاعتَ« -1

  .بر او تعدي کنید

2- »و ام فَبتُن عاقبوا بِعاقمَوِثل ما عاگر خواستید مجازات کنید فقط به مقداري که به شما  27،»هم بِبتُق

  .تعدي شده کیفر دهید

و کیفر بدي،  28،»فَمن عفا و اصَلح فَاجره علَی االله انَه لا یحب الظالمینو جزاء سیئۀٍ سیئۀٌ مثلَها « -3

  .مجازاتی همانند آن است و هر کس عفو کند، اجر و پاداش او بر خداست، خداوند ظالمان را دوست ندارد

به همۀ  این آیات دستورات کلی هستند که نشان میدهند مقابله به مثل، وظیفۀ هر فرد مسلمان است و

آیه از نظر اعتداء هم شامل تجاوز به مال و هم . مسلمین اجازه داده شده در مقابل متجاوز پاسخگو باشند

تجاوز بر جان است؛ البته اعتدا به مثل بدین معنا نیست که هر چه طرف انجام داد، او نیز انجام دهد، بلکه به 

تواند، جبران نماید، مثلاً اگر خانۀ  به هر عنوان که میمعناي آن است که قیمت و ضرري را که به او وارد کرده 

  .او را سوزاندند خسارت بگیرد

  سنت 

سؤال شد دربارة فردي که در کوچه و خیابان سوار مرکب خویش است و مرکب با ) ع(از امام صادق -1

  . 29جبران ضرر بر عهدة صاحب مرکب است: امام فرمود. زند پاي خود ضرر به دیگران می

کند دربارة فردي که متاع و جنسی را روي سر نهاده و در  نقل می) ع( وود بن سرحان از امام صادقدا -2

شود، حضرت  کند و سبب مرگ او یا موجب شکستگی در اعضاي او می حال حرکت به انسانی برخورد می

  .30ضامن است: فرمودند

 335تا  328در قالب مواد  "سبیباتلاف و ت"در قانون مدنی ایران، موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان، 

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا "دارد  قانون مذکور اشعار می 328آمده است ماده 

قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و 

هرکس ":گوید در تسبیب می 331و ماده  "من نقص قیمت آن مال استاگر آن را ناقص یا معیوب کند ضا

سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص 

  ."قیمت آن برآید

ها درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل یا امثال آن: گوید می 335ماده 

مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد؛ و اگر طرفین تقصیر 

  .یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود

                                                           
26

  .194سورة بقره،آیۀ  -

  .126سورة نحل،آیۀ  -27

28
  .40سورة شوري، آیۀ  -

  .2،ح13، ابواب موجبات ضمان، باب 148،ص 19وسائل الشیعه،ج -29

  .1،ح10، کتاب دیات، ابواب موجبات ضمان، باب 182،ص 19وسائل الشیعه،ج -30
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لذا بر اساس این قاعده الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت نباید سبب اتلاف منابع براي نسلهاي آتی باشد و 

  .نامطلوب زیست محیطی کشور و سایر کشورها باشد منجر به ایجاد اثرات

  قاعده تسلّط

تعبیر » قاعده تسلیط«یا » قاعده تسلّط«اي است که گاهی از آن به  یکی از قواعد مسلّم فقهی قاعده

  .شود؛ ولی در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است می

تواند در آن هر گونه تصرفی  کامل دارد و میمفاد قاعده این است که هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط 

به عبارت . تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند اعم از مادي و حقوقی بکند، و هیچ کس نمی

دیگر، به موجب این قاعده اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براي مالک مجاز است، مگر آن که به 

  ).121: 1385محقق داماد، (د موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گرد

  مدارك قاعده

ها مبتنی و استوار است نزد فقهاي امامیه منحصر به چهار منبع  دلایل و مدارکی که قاعدة تسلّط بر آن

با توجه به در اولویت بودن منابع قرآن و سنت تنها به بیان مدارك از این دو . کتاب، سنّت، اجماع و عقل است

  ).113، همان(پردازیم  منبع می

  قرآن

چون در قرآن حکمی در ارتباط با قاعدة تسلّط به صراحت بیان نشده است، ناگزیر به بررسی آیات 

  .پردازیم مختلف در مورد اصل مسألۀ مالکیت و بویژه آیات مبین کیفیت و ماهیت مالکیت انسان می

توان به سه گروه  است می در یک نگاه اجمالی، مجموعه آیات قرآن مجید را که بیانگر مسألۀ مالکیت

  :تقسیم کرد

در این آیات غالباً کلماتی نظیر ملک و ملکوت به کار : آیات مبین مالکیت مطلق و انحصاري خداوند)الف

؛ 31»...للّه ملک السموات و الاَرضِ و ما فیهِنَّ«استفاده شده است؛ از قبیل » لِ«اي مانند  رفته و از حروف اضافه

»لَم ی ولکی المف شَریک 32»...کُن لَه  

با عنایت به معنی و مفهومی که علماي لغت و مفسران قرآن کریم و فقهاي عظام براي کلمات ملک و 

دانند و ملکوت را قلمرو  ملکوت قائلند و ملک را فرمانروایی، سلطنت و اقتدار کامل و مطلق نسبت به اشیا می

بیان حالت » لِ«آورند و اینکه از ویژگیهاي حرف مالکیت  ند به شمار میبیکران سلطنت و اقتدار نامحدود خداو

توان به روشنی استنباط کرد که این گروه از آیات در مقام بیان مالکیت اصلی و  انحصاري مالکیت است، می

ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی که مخلوق و مملوك انحصاري اویند است و مالک حقیقی و مطلق 

  .داند ی را منحصراً خداوند تبارك و تعالی میهست

استفاده شده » مالک«و » اموال«، »مال«در این آیات از کلماتی نظیر : آیات مبین مالکیت انسان) ب

ها به اسامی و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او  است و غالباً با اضافه شدن آن

                                                           
  .120سورة مائده، آیۀ  -31

  .111سورة اسراء، آیۀ  -32
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توان این  از جملۀ این آیات می. ت به آن اشیاء و اموال، مالک شناخته شده استنسبت داده شده و انسان نسب

فَلکَُم رؤُس اَموالکُم، لا ...«؛ 33»اَولَم َیروا اَنّا خلََقنا لَهم مما عملَت اَیدینا اَنعاماً فَهم لَها مالکُون«: موارد را ذکر کرد

؛ 36»...و لا تَقرَبوا مالَ الیتیمِ الّا باِللَّتی هی اَحسنُ«؛ 35»ی اَموالهِم حقٌ معلُوموالَذینَ ف«؛ 34»تَظلمونَ و لا تُظلَمون

  .37»...و لا تُؤتُوا السفَهاء اَموالَکُم الَّتی جعلَ االلهُ لکَُم قیاما«

سان را در شود که گرچه خداوند متعال ان در یک نگرش کوتاه و گذرا به جمیع آیات این گروه ملاحظه می

مواردي مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهی خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد 

  .داند آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلی، و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می

ت فوق، آیات دیگري در قرآن علاوه بر دو گروه آیا:آیات مبین مالکیت استخلافی و نیابتی انسان)ج

شود که به طور منصوص و صریح انسان را خلیفه و جانشین خداوند در امر ملکیت اشیاي تحت  ملاحظه می

  .38»...امنُوا بِااللهِ و رسوله و اَنفقُوا مما جعلکَُم مستَخلَفینَ فیه«: تصرف خود معرفی کرده است؛ از جمله این آیه

فت، نیابت غیر است و این نیابت و استخلاف از غیر، یا به علت غیبت، مرگ و عجز منوب جانشینی و خلا

خداوند پس از آنکه انسان را بر جمیع مخلوقات . عنه است و یا به لحاظ عظمت و کرامت و علّو مقام مستخلف

مین برگزید و خود برتري داد و کرامت بخشید، او را که اشرف مخلوقاتش بود به عنوان خلیفۀ خود در ز

امانتدار خویش قرار داد و به همین اعتبار، او را نسبت به تصرف کردن در اشیا و اموال مخلوق خود، مأذون 

  .ساخت

با عنایت به آنچه قبلاً دربارة آیات گروه نخست گفته شد و اینکه مالکیت خداوند نسبت به کل هستی و 

رار دارد، مطلق و انحصاري است و او هر گونه اقتدار و از آن جمله آنچه در قلمرو قدرت و اختیار انسان ق

سلطنتی نسبت به ما یملک خود دارد و در این زمینه فعال ما یشاء است و هر طور اراده کند به محض اراده 

توان فرض کرد و با  شود و به علاوه، در سلطنت و تسلّط مطلقش بر اشیاء شریک و همتایی نمی اعمال می

کوتاه مفاد آیات گروه دوم و سوم و اینکه مالک حقیقی اشیاء همان کسی است که مملوك  التفات به تحلیل

خود را ایجاد کرده است، باید گفت مالکیت انسان نسبت به اشیاء و اموال تحت تصرف خود، غیر حقیقی و غیر 

همه گونه تصرف و  لکن همان طور که در کلیۀ امور اذنی، مأذون حق. اصیل و در نتیجه محدود و نیابتی است

شود که انسان به عنوان خلیفه و نائب  تسلط در موضوع اذن را در حدود اذن دارد، از آیات مذکور استنباط می

خداوند تعالی، هر چند مالک حقیقی و اصلی اشیاء نیست، به عنوان مالک غیر حقیقی مأذون و مستخلف، در 

س که همان خالق است، حق همه گونه سلطه و تصرف حدود اذن خالق و محدودة احکام و مقررات شارع مقد

ترین منبع دریافت ادله و احکام فقهی است، هماهنگ با سنت به  بدین ترتیب، کتاب که اولین و مهم. را دارد

  .شرحی که بعداً خواهد آمد مؤید حکم مندرج در قاعدة تسلّط است

                                                           
  .71سورة یس، آیۀ  -33

34
  .279سورة بقره، آیۀ  -

  .24سورة معارج، آیۀ  -35

36
  .34و سورة اسراء آیۀ  152سورة انعام، آیۀ  -

  .5سورة نساء، آیۀ  -37

  .7حدید، آیۀ  سورة -38
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  سنت

مشهورترین روایت و حدیثی است که به » علی اَموالهمانَّ النَّاس مسلَطُونَ «روایت : حدیث تسلّط) الف

  .39عنوان مبناي فقهی قاعده تسلّط مورد استفادة فقها و علماي اسلامی قرار گرفته است

هاي سلسلۀ راویان و عدم اتصال آشکار به معصوم، به طور  اگر چه روایت فوق به لحاظ فقدان یکی از حلقه

رضوان االله (وردار نیست، این ضعف، در روایت، با عمل اصحاب کبار امامیه منفرد، از قوت و اعتبار کافی برخ

که همگی از عدول ثقات و فقهاي محدث هستند جبران شده و بنابراین، حدیث تسلّط واجد قوت و ) علیهم

  .اعتبار و اعتماد کامل شده است، به نحوي که علی رغم ضعف روایی از مسلمات فقهی تلقیّ شده است

آیا : کند که از آن حضرت پرسیدم بوده است، نقل می) ع( سماعه که از یاران امام صادق: ت سماعهروای) ب

تواند مقداري از مال خود را به خویشاوند غیر وارث خود واگذار کند؟ حضرت در پاسخ  شخص صاحب اولاد می

؛ یعنی مال از آنِ اوست، مادام که زنده است هر »فَهو مالُه، یصنعَ بِه ما یشاء الی اَن یاتیه الموت«: فرمودند

سلطه و اختیار مالک نسبت به مال . تواند تصرف کند تواند با آن بکند و به هر طور که بخواهد، می کاري می

  .40شود خود به خوبی از این روایت نیز استنباط می

ی است که ابی بصیر از امام سومین روایتی که مبناي قاعدة تسلط تلقی شده، روایت: روایت ابی بصیر) ج

ان لصاحبِ المالِ اَن یعملَ بماله ما شاء مادام حیاً ان شاء «: نقل کرده و در آن چنین آمده است) ع( صادق

وتالم هیاتلی انَ یا تَرَکَه ن شاءا و ِقُ بهدتَصن شاء یو ا هبهکاري که ؛ صاحب مال مادام که زنده است هر »و

کند یا اگر مایل بود آن را صدقه  تواند نسبت به مال خود انجام دهد؛ اگر خواست آن را هبه می بخواهد می

  .41کند تا آنکه مرگ به سراغ او بیاید دهد و اگر خواست آن را به حال خود رها می می

ب المالِ اَحقُّ بِماله صاح«: فرمودند) ع( عمار بن موسی نقل کرده است که حضرت صادق: روایت عمار) د

شاءیثُ یح هَضعنَ الرّوحِ یم شَیء فیه مادام که آثار حیات در او پدیدار است نسبت ) مالک(؛ صاحب مال »مادام

  .به تصرف در مال خود از هر کسی شایسته تر است

ست که مانع تصرفات غیر به عبارت دیگر، مفاد این روایت مبین بعد دیگر قاعده تسلط و جنبۀ منفی آن ا

 -لکن با بیانی صریحتر  - بدین ترتیب، سنت نیز هماهنگ با کتاب و به موازات آن . شود در مال مالک می

  .مبین و مؤید حکم مندرج در قاعدة تسلط است

یکی از عوامل موثر در پیشرفت، تمرکز سرمایه است و امنیت سرمایه گذاري از مهمترین عواملی است که 

این قاعده تمرکز سرمایه جهت سرمایه گذاري هاي عظیم که ضامن توسعه . تمرکز سرمایه می گردد منجر به

  .است را تضمین می نماید

  قاعده سوق

بر اساس قاعده سوق، در هنگام مراجعه به بازار نیازي نیست از حلال بودن و یا دزدي بودن یک مال 

م یا دزدي بودن مالی وجود داشت، تهیه کردن آن مجاز اما اگر اطمینان از حرا. سوال و اطمینان کسب نمود

  ).179:1385لطفی، (نیست 
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  .7،ح272،ص2مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار،ج -

  .1،ح17، باب 13الشیعه، ج وسائل -40
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  مدارك قاعده

سیره و روش مسلمین و متدینین این چنین است که در خریدن گوشت و پوست حیوانات حلال گوشت 

ه و عدم از بازار مسلمانان، بدون اینکه سوال کنند، گوشت مردار است یا خیر؟ و بدون اینکه نسبت به تذکی

کنند؛ حتی از سیره و روش رسول خدا و ائمۀ  تذکیۀ آن تفحص و تحقیق کنند اقدام به خرید گوشت می

شود که آن بزرگان نیز نسبت به خرید گوشت و خوردنیها از بازار  استفاده می) سلام االله علیهم(معصومین 

ها صادر نشده است؛ بلکه  آنکردند و چیزي که خلاف سیره و روش باشد از  مسلمین همین طور عمل می

شدند و بدون تحقیق و تفحص اقدام به خرید از بازار  پیشوایان دین هم همانند مسلمانان وارد بازار می

  .کردند می

  ).180:1385لطفی،( آید به طور کلی ادلۀ این قاعده از سنت و اجماع بدست می

  سنت

لَو لَم یجز هذا لَم یقُم «: وارد شده که فرمودند) ع( در روایتی از حفص بن غیاث به نقل از امام صادق -1

شود که اگر انسان در ارتباط با معاملات و خرید و فروش در  ، از ظاهر این روایت استفاده می»للمسلمینَ سوقٌ

باشد،  بازار هماره احتمال دهد که گوشت و پوست تذکیه نشده است یا اجناسی که در اختیار فروشنده می

یا غصبی است، اینگونه احتیاطات بی مورد موجب اختلال و بی نظمی در سیستم بازار و روابط کالاي مسروقه 

  .42شود که این وضعیت هرگز مورد پسند شریعت اسلامی نیست اجتماعی مسلمانان می

اَنّه میتَۀٌ  عنِ الخفاف التّی تُباع فی السوق؟ فَقالَ إشتر وصلَّ فیها حتّی تَعلَم) ع( سألت اَبا عبداالله« -2

هینبخر و در آن : شود، سؤال کردم؛ حضرت فرمودند ، از امام صادق دربارة کفشهایی که در بازار فروخته می»بع

  .43نماز بخوان مگر اینکه بدانی قطعاً از پوست مردار درست شده است

. است» سوق المسلمین« مقصود از بازار، بازار مسلمانان است نه مطلق بازار؛ زیرا به طور کلی عنوان قاعده

نقل کرده اند در مورد خریدن گوشت از ) ع( از جمله در روایتی که فضیل، زراره و محمد بن مسلم از امام باقر

بازارهایی که معلوم نیست قصابها چگونه آن گوشتها را به بازار عرضه کرده اند، آیا تذکیه شده است یا خیر؟ 

یعنی چنانچه بازار » کانَ ذلک فی سوق المسلمین و لا تَسأل عنه اذا«:فرمودند ) ع( آمده است که امام

  .44ها باشد بخور و نسبت به آن سؤال نکن مسلمان

  اجماع

حجیت و اعتبار سوق مسلمین به عنوان اماره تذکیه از زمان هاي قدیم تا به حال یک امر اجتماعی و 

رسد ادعاي اجماع در این  لیکن به نظر می. مورد اتفاق است که احدي در حجیت آن تشکیک نکرده است

خصوص با وجود سیرة مسلمین و روایات موجود، وجهی نداشته باشد و آن اجماع اصولی که یک دلیل مستقل 

شود که  باشد، نیست بلکه اینگونه اجماعات، مستند به مدارك و ادلۀ دیگر بوده و اجماع مدرکی محسوب می

  .اري براي آن نیستقطع نظر از ادله و مدارکش اعتب
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  .3، ح25، کتاب القضاء، باب 18وسائل الشیعه،ج -

  .2ح ،50همان، باب -43

  .1،ح29، باب 16جهمان،  -44
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اسلام با عواملی که موجب سستی و ایستایی در . دین مبین اسلام دین شادابی و تحرك و پویایی است 

در فرهنگ اسلام خالی نمودن میدان کار و تلاش و . جامعه مسلمین است مخالفت شدید و مبارزه کرده است

فرهنگ   در نیز از جمله مواردي است کهتجارت و کسب درآمد حلال . ناپسند و بعضا حرام است ،فعالیت

اسلام به شدت سفارش و تاکید شده است تا جایی که در نگاه تیزبین و ضابطه ساز فقهاي عظیم الشان اسلام 

مبانی فرهنگی این قاعده در کتاب و سنت و به . شکل گرفته است  "قاعده سوق مسلمین"قاعده اي به نام 

هویت این قاعده در ابتدا از این قرار بوده که آنچه . ه کرات ارائه شده است در لسان فقهاي عظام ب تبع این دو

محقق .(در بازار مسلمین از ذبایح و گوشت فروخته میشود خرید آن جایزاست و تفحص از حال آن لازم نیست

ه در بازار اما رفته رفته دایره شمول قاعده گسترش یافته و شامل تمام کالاهایی ک )3/161حلی،شرایع الاسلام،

فقها به مستندات و قلمرو قاعده سوق پرداخته و با توجه به اهمیت این قاعده آنرا .مسلمین عرضه میشد گشت

و محقق سبزواري،کفایه  11/492شهید ثانی،مسالک الافهام،.(از زوایاي مختلف تجزیه و تحلیل کرده اند

  ).36/138واهر الکلام ،و ج 13/341و سید علی طباطبایی،ریاض المسائل، 2/590الاحکام،

اهمیت این قاعده تا جایی است که اولا بودن مال در بازار مسلمین اماره تذکیه و صحت بیع آن است 

ثانیا اینکه نبود این قاعده ملازم )142و مصطفوي، مائه قاعده فقهیه ، 7حسین نجفی،بحوث فقهیه معاصره،(

بیع ،و عسر و حرج در زندگی روزمره مردم می  است با اختلال نظام معاش مسلمین که نتیجه آن تعطیل

  .باشد

  :اهمیت تجارت، در روایات متعددي یادآوري شده است؛ از جمله

  . رهاکردن تجارت عقل را ناقص می کند» ترك التجاره نقیص العقل«:فرمود امام صادق علیه السلام می

مگر نمی دانید که . هر کس تجارت را رها سازد دو سوم عقلش رفته است«:و در جایی دیگر فرمود

هایش  ي قرض کاروانی از شام آمد و رسول خدا با آن کاروان معامله اي کرد و با سودي که به دست آورد، همه

  ).22، ص 16ج   بحارالانوار،(» را پرداخت؟

او تجارت را «:به امام گفتند. م حج، جویاي احوال یکی از یارانش شدروزي امام صادق علیه السلام در ایا

  .»رها ساخته است و سرمایه و استطاعت مالی براي انجام حج ندارد

  .»تجارت کنید تا خداوند به شما برکت دهد. شوید تجارت را رها نکنید که خوار و ذلیل می« :امام فرمود

خواهد انسان از تلاش و فعالیت در  گیریم که اسلام می جه میبا بررسی مجموع روایات موجود ، چنین نتی

ها ، به  همچنین نظر اسلام این است که سرمایه. زمینه مسائل تجاري و معاملات اقتصادي هرگز از پا ننشیند 

استفاده ، در یک جا متمرکز نشود و با جریان پیدا کردن سرمایه ، رونق و رشد اقتصادي  صورت متراکم و بی

  . امعه اسلامی افزایش یابددر ج

از دیدگاه اسلام، تجارت و معاملات مالی و اقتصادي ، مایه شکوفایی اندیشه و عقل نظري و کاربردي فرد 

  .و جامعه نیز خواهد شد، و بر همین اساس است که رها ساختن تجارت، رکود و خمودي عقل را به دنبال دارد

ك کشورهاي اسلامی در راستاي تجارت آزاد و ایجاد رشد و قاعده سوق در راستاي ایجاد بازارهاي مشتر

همواره بازارهاي باز بین کشورها و استفاده از مزیت نسبی به عنوان یک عامل . توسعه نقش برجسته اي دارد

موثر در توسعه مورد استفاده قرار می گیرد که در این راستا قاعده سوق محدودیت معاملات بین کشورهاي 

  .می نماید و منجر به پیشرفت بیشتر این کشورها می گردد اسلامی را رفع
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  قاعده غرور

غرور به معناي خدعه و فریب است و معنی قاعده غرور این است که هرگاه از شخصی عملی صادر گردد 

که باعث فریب خوردن و وارد شدن ضرري به دیگري گردد، ضامن اوست و باید خسارت وارده را جبران نماید 

اول قصد فریب دادن شخص دوم را نداشته باشد و ناآگاه بوده و خودش نیز فریب خورده  هر چند شخص

  ).52:1385لطفی ،(گویند  می) فریب خورده(و شخص دوم را مغرور ) فریب دهنده(شخص اول را غار . باشد

  مدارك قاعده

تلاف و تسبیب است ولی به نظر بعضی از فقیهان، قاعده غرور از فروعات قواعدي دیگر مانند لاضرر و یا ا

چرا که قاعدة لاضرر جز به . اي مستقل دانسته و برایش مستندات مستقل ارائه داده اند اکثر فقها آن را قاعده

کند و قواعد اتلاف و تسبیب هم در جایی قابل  روش تفسیريِ بعضی مکاتب فقهی، اصولاً اثبات ضمان نمی

هش دارایی دیگري شود، در حالی که خسارت ناشی از غرور، استفاده اند که زیان زننده موجب تضییع و کا

محقق داماد، (اعم است از تضییع و اتلاف دارایی دیگري که در ادامه این نکته روشن تر خواهد شد 

164:1386.(  

  سنّت

در تواند  ، یعنی فریب خورده می»اَلمغرُور یرجِع الی من غَرَّه«: فرموده) ص( مشهور است که حضرت رسول

حدیث دلالت دارد که فریب خورده به فریب دهنده . خصوص خسارت وارد شده، به فریب دهنده رجوع کند

  .45کند و روشن است که مقصود از رجوع، مطالبۀ ضرر و خسارت است رجوع می

  عقل

در عرف متداول، عقلا هرگاه از عمل دیگري گول بخورند و زیانی متحمل شوند به گول زننده مراجعه و 

بر همین اساس، جبران خسارت ناشی از خدعه و نیرنگ در همۀ نظامهاي . کنند لبۀ جبران خسارت میمطا

هر چند که هر نظام حقوقی با روش مخصوص به خود خسارات زیان دیده را . حقوقی دنیا مورد توجه است

  .بنابر این، بناي عقلا در این مورد از دلایل قاعدة غرور است. سازد جبران می

  اجماع

و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور، بین فقها » غار«به » مغرور«ابتدا باید گفت که در مسألۀ رجوع 

مثلاً وقتی که غار، جاهل یا . اختلافی نیست، بلکه فقها فقط در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند

ر محسوب است یا خیر، بین فقها اختلاف نظر در اشتباه بوده، در خصوص این که آیا این مورد از موارد غرو

  .وجود دارد

نکتۀ لازم به ذکر که در مبحث اجماع نیز مفصل توضیح داده شده، این است که اجماع مستند، مستقلاً 

ارزشی ندارد؛ یعنی اگر در کنار اجماع، روایتی هر چند ضعیف وجود داشته باشد که احتمال بدهیم این روایت 

ت در موضوع مورد بحث، چون به همین علّ. مأخذ و منبع آن اجماع است، اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود

                                                           
  .179،ص1طباطبایی یزدي، حاشیه بر مکاسب،ج -45
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توان دلیل  رود که قول فقها مبتنی بر روایت باشد، این اجماع را نمی حدیث نبوي وجود دارد و احتمال زیاد می

  .مستقلی به حساب آورد

فقهی،  قاعده استنباط احکام معاملات و ابزارهاي مالی مورد استناد قرار می گیرد در از جمله قواعدي که

   .به شکل عام است غرر به صورت خاص، یا نفی» غرري نفی بیع«

اگرچه از دیرباز جوامع بشري در جهت برقراري امنیت، صلح اجتماعی و نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ 

هاي انسانی به طور  جا که نیازها و خواسته مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن منافع افراد به سوي قانون

از این . تر، همواره وجود دارد تر و تأمین رفاه بیش د، نزاع بر سر کسب منافع افزوندیگرن طبیعی مشابه یک

اجتماعی، علاوه بر  - هاي غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردي  گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان ره

تر، تجاوز به صلح  زونتجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادي ف

اجتماعی، نظم عمومی و معنویت اخلاقی از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و 

 .معاملات، صورت خواهد گرفت

اجتماعی و با هدف تأمین عدالت اجتماعی و  -هاي اخلاقی  هاي حقوقی مختلف که بر مبناي آرمان نظام

اند، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهدات و روابط  اجتماع شکل گرفتهتنظیم روابط مردم و حفظ نظم در 

اند و افزون بر این، برخی از داد و ستدها و  قراردادي و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصی وضع نموده

معتبر و به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومی غیر  - اگرچه متعارف و متداول هم باشد  -معاملات را 

 .شمارند بدون اثر حقوقی می

اي از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ  در حقوق اسلامی نیز به دلیل فقدان پاره

منظور از معامله غرري قرارداد و عقدي . توان به معاملات غرري اشاره نمود ندارند؛ از جمله این معاملات می

یک یا دو طرف عقد، زیان مالی به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش است که وضعیت آن، براي 

 .ها خواهد شد بین آن

در نظام حقوقی اسلام، توجه خاصی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد 

ارزش و قیمت (یع و ثمن به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشی از جهل به مب. جامعه شده است

باشد، منع و نهی شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم  هنگام انعقاد قرارداد می) کالا

توان گفت که مبناي این حکم فقهی که در  اجتماعی و اقتصادي است، مورد توجه قرار گرفته و بدین جهت می

افع عمومی و حمایت از معنویت اخلاقی است که با ممنوع قالب یک قاعده و اصل حقوقی در آمده، حفظ من

گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین  کردن معاملات احتمالی که صورت بازي با بخت و شانس به خود می

 .کند قرارداد جلوگیري کرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالی مردم را ارائه می

در زمینه قواعد عمومی و  - مستقل در برخی از آثار بزرگان امامیه  از این قاعده حقوقی، تحت عنوان

شده، اما عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسی و مداقّه  اختصار بحث به-مبانی کلی قراردادها 

 .مندان امامیه قرار گرفته است فقیهان و دانش

در صورت مقید بودن صادر کنندگان به . استقاعده غرور تضمین کننده کیفیت کالاها و صحت معاملات 

و این موضوع در . این قاعده افزایش اعتماد جهانیان به طرف هاي اقتصادي در کشور را افزایش می دهد

  .پیشرفت کشور نقش موثري دارد
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  قاعدة استصلاح

شده  بر اساس این قاعده، احکام شرع اسلام مبتنی است بر مصالح و مفاسد، یعنی آنچه واجب شمرده

  . داراي مصلحتی و آنچه حرام شمرده شده داراي مفسده و مضرتی است

علل (دانند بر اینکه در مواردي که مصلحت و مفسده  برخی از مذاهب، مجتهدین را موظّف و مکلّف می

در حالی که بعضی مذاهب دیگر مثل مذهب . بیان نشده، به تحقیق و تفحص براي کشف علّت بپردازند) احکام

ت را لازم نمیامامیدانند ه استنباط علی.  

استصلاح در لغت به معناي مصلحت اندیشی و در اصول و فقه و حقوق عبارت است از اینکه احکام فقهی 

منظور از مصالح مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی نه بر وجوب رعایت . را مبتنی بدانیم بر مصالح مرسله

  .آن رسیده و نه بر حرمت آن

  همدارك قاعد

احکامی که در قرآن آمده همه مبتنی بر رعایت مصلحت . توان یافت مدارك این قاعده را در قرآن می

  :است مثل

پس هرگاه کسی در ...  46،»فََمنِ اضطرَّ فی مخمصه غَیرَ متَجانف لاثمٍ فَانَّ االلهَ غَفُور رحیم«آیۀ شریفۀ  -1

از آنچه حرام شد مرتکب شود، پس خدا بسیار بخشنده و مهربان  ایام سختی از روي اضطرار نه به قصد گناه،

  .است

  .خداوند در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده...47،»ما جعلَ علَیکُم فی الدینِ من حرَجٍ« -2

لذا بر اساس این قاعده، الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت باید بر اساس رعایت واجبات و محرمات و مصالح و 

دقیقا بر اساس همین قاعده است که هر گونه رشد و توسعه اي مطلوب نخواهد بود و . مفاسد شکل بگیرد

  .الگوي ایرانی اسلامی پیشرفت هرگونه پیشرفت مادي که داراي مفاسدي باشد را مجاز نمی شمارد

  قاعده المومنون عند شروطهم

شوند، ثابت و پابرجا باشند  عهد میمعناي قاعده آن است که مؤمنان باید نسبت به شروطی که مت

  ).335:1385، 2موسوي بجنوردي، ج(

  ویژگی هاي صحت شرط

  ):170:1385مشایخی،(هایی باشد از جمله  شروطی که در ضمن عقد واقع میشود باید داراي ویژگی

اگر شرطی گفته شود که فرد چنان قدرتی را نداشته باشد، آن : آن شرط تحت قدرت و اختیار باشد -1

  .شرط لغو و بیهوده است

  .شرط داراي غرض عقلائی باشد -2

  .شرط مخالف کتاب و سنت نباشد -3

                                                           
  .3سورة مائده، آیۀ  -46

  .78سورة حج، آیۀ  -47
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فروشم به این  شرط منافات با مقتضاي عقد نداشته باشد، مثل اینکه بگوید من این مال را به شما می -4

  !شرط که از آن استفاده نکنی

 .شرط مجهول نباشد -5

  مدارك قاعده

روند  ناحیۀ معصومین علیهم السلام رسیده و سند و مدرك این قاعده به شمار می برخی از اخباري که از

  :عبارتند از

شنیدم : کند چنین روایت می) ع( محمد بن یعقوب به سند خود از عبداالله بن سنان از امام صادق -1

آن نه بر او کسی که شرط کند شرطی را که مخالف با کتاب خدا باشد عمل به : فرمودند می) ع( حضرت صادق

جایز است و نه بر کسی که علیه او شرط شده است، بلکه مسلمانان باید به آن شروطی وفادار و پایدار باشند 

  .48که موافق کتاب خداست

کند که به شروط خویش پایبند بوده و وفادار باشند، البته آن  می بینیم این روایت مؤمنان را موظف می

  .اشته باشدشروطی که با کتاب خدا مخالفت ند

نقل ) ع( کلینی به سند خود از حسین بن سعید از نضربن سوید از عبداالله بن سنان از امام صادق -2

کنند پایبند باشند مگر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد  مسلمانان باید به شروطی که می: کند که فرمود می

  .49که عمل به آن شرط جایز نیست

این موضوع دارد روایتی است که اسحاق بن عمار از امام صادق، و او از  از جمله روایاتی که دلالت بر -3

کسی که : فرمودند می) ع( پدرش حضرت باقر علیهما السلام نقل کرده که وجود مبارك علی ابن ابی طالب

براي همسر خود شرطی بکند حتماً باید به آن وفا نماید؛ چون مسلمانان باید به شروط خویش وفادار باشند 

  .50ر شرطی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کندمگ

مراد از قاعده، وجوب . دلالت روایات فوق صریح و روشن و حتی متن بسیاري از روایات عین قاعده است

وفا کردن مسلمانان است به جمیع التزامات و تعهدات خود مگر در مواردي که واجب نبودن آن استثنا شده 

ستقرار شرط عبارت است از ترتیب دادن اثر شرطی که شده است و فرار نکردن از باشد، و مراد از ثبوت و ا

عبارت است از وفا نمودن هر » المومنون عند شروطهم«در نتیجه معنی . عمل بر طبق التزام تعهد خویش

  .مسلمان به آنچه نسبت به دیگران التزام داده است

مخالف کتاب است؛ همان طور که در روایات آمده، اما موارد استثنا، که در بالا اشاره شد، یکی شرط 

مسلمانان باید به شروطی که بسته اند ثابت باشند مگر شروطی که مخالف با کتاب خدا باشد و دیگر شروطی 

که موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلال باشد که وفا به چنین شروطی لازم نیست 

  ).172:1385مشایخی،(

کنند، وفادار باشند و در حد امکان و  اید به شروطی که در معاملات تعهد میطبق این قاعده، مؤمنان ب

حسینی مراغی، (توان در تحقق آن بکوشند؛ البته شروط معامله نباید با قواعد شرع مخالفتی داشته باشد 

                                                           
48

  .1از ابواب خیار،ح 6باب  کتاب تجارت، ،353،ص12وسائل الشیعه،ج -

  .2از ابواب خیار،ح 6همان، کتاب تجارت، باب  -49

  .5،ح12همان، ج -50
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عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمنی آن در ). 251، ص3ج: ق1419؛ بجنوردي، 276، ص2ج: ق1418

ي روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر دارد و دوطرف قرارداد با آرامش و اطمینان از تحقق ساز سالم

حاضران در بازار کار، هرگونه تعهد شرعی . دهند کار خود ادامه می هاي پذیرفته شده و لزوم عمل آن به خواسته

شود هرگونه تعهد رفاهی یا  باعث میایمان افراد . دهند شود، باید انجام  و انسانی را که در قراردادها مطرح می

هاي  بدون تردید، وجود این قاعده و عمل به آن باعث کاهش هزینه. خدمتی از هر یک از دو طرف عملی شود

  .گیرد ریزي براي تولید انجام می رود و برنامه نگرانی دو طرف تا پایان مدت قرارداد از بین می. شود تولید می

از تعهدات بین المللی لازم الاجرا می گردد و این امر امنیت سرمایه گذاري و بر اساس این قاعده بسیاري 

لذا الگوي ایرانی اسلامی پیشرفت انجام تعهدات بین . مبادلات خارجی را با کاهش ریسک مواجه می نماید

  .المللی را شاخصی جهت یک الگوي مطلوب و موثر معرفی می نماید

  قاعده احترام

احترام این است که مال مسلمانان از هرگونه تجاوز و تصرف غیر، مصونیت دارد و اگر کسی مراد از قاعده 

شود و همچنین عمل اجیر  بدون رضایت و اجازه مسلمان در مال وي تصرف کند متجاوز به مال نامیده می

  ).13:1385مشایخی، (مسلمان محترم است و کارفرما باید اجرت او را بپردازد 

  مدارك قاعده

  ).213:1386محقق داماد، (پردازیم  بیان مدارك این قاعده به دیدگاه عقلی و روایات می در

  عقل

مفاد این قاعده از احکام امضایی اسلام است، نه تأسیسی؛ چرا که زندگی عقلاء و خردمندان بر این امر 

بنابر این . مر مبتنی استبنیاد گردیده و براي هیچ کس جاي انکار نیست و به طور کلی، بنیان مالکیت بر این ا

  .روایات و مستندات نیز مؤید همین بناي عقلایی اند

  سنت

ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و «: نقل کرده که آن حضرت فرموده است) ص( از رسول االله) ع( امام باقر

  .51تاوس) جان(جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون 

در حدیث فوق احترام مال به منزلۀ احترام خون قرار داده شده و چون مفاد جمله عام است، کلیۀ احکام 

خون مردم بر مال آنان نیز مترتب است، یعنی هر آنچه از باب احترام براي خون ثابت است براي مال نیز ثابت 

ختن خون دیگري نیست و ثانیاً در است و بی شک، احترام خون به آن است که اولاً هیچ کس مجاز به ری

نتیجه آن که در مال نیز چنین است، بدین معنا که اولاً تصرف غیر . فرض ارتکاب، خون او نباید هدر برود

  .مأذون، ممنوع و حرام است و ثانیاً تصرف و تعدي غیر مجاز نباید بدون تدارك و جبران گذاشته شود

                                                           
  .12،ح599، ص8وسائل الشیعه،ج -51
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می تواند منافع ملی را در مناسبات اقتصادي و تجارت در کلیه با استناد به این قاعده الگوي مورد نظر 

از سوي دیگر، الگو باید به گونه اي تنظیم و اجرا شود که احترام حقوق مالی . قراردادها تضمین نماید

  . مسلمانان رعایت گشته و از هر گونه تجاوز و تصرف بدون رضایت و اجازه ایشان اجتناب نماید

  قاعده میسور

امر کرد که داراي ) چند قسمتی(اگر شارع مقدس به عمل مرکبی : گوئیم شن شدن قاعده میبراي رو

توان اجرا کرد، وجوب از آنچه معذور  اجزاء و شرایط و موانعی است، لکن بعضی از این اجزاء یا شرایط را نمی

عمید (نجام گیرد شود و باید ا شود اما آنچه را که قدرت بر انجام آن دارد ساقط نمی است برداشته می

  ).166:1386زنجانی،

توان انجام داد و در تحت قدرت است به دلیل  فرماید؛ آنچه را می در این زمینه می) ع( امیرالمؤمنین علی

  ).179:1385مشایخی،(شود  ناتوانی در اجزایی که مشکل است و در تحت قدرت انسان نیست، ساقط نمی

  :آوریم اشَکال قاعده چند مثال می براي روشن شدن مطلب و هم توجه یافتن به

  .هرگاه کسی نتواند نماز را ایستاده بخواند باید نشسته بخواند -1

هرگاه کسی نتواند نفقۀ واجب النفقه خود را به طور کامل پرداخت کند باید هر مقداري را که  -2

  .تواند پرداخت نماید می

اگر کسی . تواند روزه بگیرد اید روزهایی را که میهرگاه کسی نتواند تمام ماه رمضان را روزه بگیرد ب -3

  .تواند، روزه بگیرد توان گفت فقط ساعتی از روز را که می تواند تمام روز را روزه بگیرد نمی نمی

هرگاه کسی تعهد کرده باشد ده تن گندم در مدت ده روز به دیگري تحویل دهد و نتواند در آن مدت  -4

ماند، مگر اینکه این گندم به عنوان بذر بوده و فصل کاشت  م باقی میتحویل دهد تعهدش به دادن گند

 .گذشته باشد

  مدارك قاعده

  ).259:1385محمدي، (توان با کمک سنت و عقل کشف نمود  ادلۀ حجیت این قاعده را می

  سنت

هرگاه به شما دستوري یعنی » ما استَطعتُم) به(اذا اَمرتکُُم بِشیَء فأتُوا منه «): ص(روایت نبوي ) الف

  .52توانید به جاي آورید اي که می دهم آن را تا اندازه می

براي فهم . سند این روایت مشهور است و نیازي به بحث ندارد، آنچه نیازمند بحث است دلالت آن است

ربارة حج د) ص( روزي پیامبر اکرم: در بیان مورد آن فقها گفته اند. دلالت آن بد نیست به مورد آن اشاره شود

) ص( پرسد آیا حج هر سال واجب است؟ پیامبر یکی از یاران آن حضرت می. فرمودند و اهمیت آن صحبت می

واي بر تو آیا اطمینان داري که : در جواب او فرمود) ص( پیامبر. آن مرد دوباره و سه باره پرسید. پاسخ ندادند

. توانید هر ساله آن را انجام دهید د و آنگاه نمیشو هر ساله واجب می» بلی«اگر بگویم ! خواهم گفت؟» نه«

  .توانید به جاي آورید اي که می دهم آن را تا اندازه هرگاه به شما دستوري می

                                                           
  .87نائینی،ص  -52
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یعنی تکلیف ممکن و آسان به واسطۀ تکلیف دشوار » اَلمیسور لا یسقُطُ بِالمعسور«): ع(روایت علوي  -2

یگر اگر انجام تکلیفی آن چنان که باید و شاید مقدور نباشد یا دشوار به بیان د. شود یا غیر مقدور ساقط نمی

  ).260: 1385محمدي،(باشد آن قسمت از آن که مقدور است باید انجام گیرد 

توان تماماً انجام داد نباید  یعنی کاري را که نمی» ما لا یدرك کُلُه لا یترَك کُلُّه«): ع(روایت علوي  -3

  .53تماماً ترك نمود

آنچه که از این قاعده در ساخت الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت استفاده می شود آن است که در مسیر 

تدوین الگو، اگر به علت وجود مشکلات و موانع نتوان به یک الگوي کامل و جامع دست یافت، نباید از آن 

  . منصرف شد بلکه باید به هر مقدار که مقدور و میسر باشد اقدام نمود

  ة ملازمۀ اذن در شیء با اذن در لوازم آنقاعد

شود،  هاي فقهی به آن استناد می یکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنی و نوشته

، »لوازم«البته برخی از فقیهان گاهی بجاي واژة . »اذن در شیء، اذن در لوازم آن است«اي است با عنوان  قاعده

بر حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قائم مقام شرعی او به دیگري به . برده اند را به کار» توابع«واژة 

  .نحوي اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیۀ لوازم آن اذن، مأذون خواهد شد

  مدارك قاعده

توان  در بیان مدرك آن می. به رغم شهرت این قاعده، آیه یا روایتی به عنوان مأخذ آن یافت نشده است

این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفادة : گفت

اي عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا  عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده بنابر این، قاعده

توان براي حجیت قاعده به  موارد می علاوه بر این ، در بسیاري از. و تقریر شارع نسبت به این روش است

هاي باغ او بخورد یا از  دهد که از میوه به طور مثال کسی که به دیگري اذن می. مفهوم موافقت استدلال کرد

گل هاي آن براي گلخانه منزل خویش استفاده کند، اذن وي به طریق اَولی بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس 

محقق (کند و این مثال خود از مصادیق قاعدة مذکور است  ها و گلها دلالت می کردن، بوییدن یا چیدن میوه

  ).235:1386، 1داماد،ج

از این قاعده استفاده می شود که براي حصول به هدف والاي الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت، انجام 

نیاز به انجام کارهاي اگر رسیدن به الگو . مقدمات و تمهیدات لازم براي تحقق این هدف لازم و ضروري است

  . مقدماتی دارد، این قاعده دلالت بر لزوم انجام این کارها می نماید

  نتیجه گیري

الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سندي بالادستی براي برنامه ریزي و تصمیم گیري در سطوح 

اسلامی ایرانی پیشرفت همین حساسیت الگوي . کلان مدیریت کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است

  . است که توجه به ابعاد مختلف و زوایاي متعدد آن را ضروري می سازد

                                                           
  .88نائینی،ص -53
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از آنجا که الگوي اسلامی ایرانی، هم باید شاخص هاي اسلامی را داشته باشد هم با منابع موجود در 

حدیث، اجماع و عقل کشور به توسعه برسیم استفاده از قواعد فقهی که از منابع ناب مکتب اسلام یعنی کتاب، 

این مقاله با استفاده از عمده ترین . استخراج می شود می تواند ابعاد اسلامی و ایرانی این الگو را روشن نماید

قواعد فقهی اقتصادي از جمله قاعدة استصلاح، قاعده المومنون عند شروطهم، قاعده تسلّط، قاعده سوق، قاعده 

به الزامات و شرایطی که یک الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت باید داشته ضرر، قاعدة نفی سبیل  غرور، قاعده لا

  :بر اساس یافته هاي تحقیق موارد زیر قابل بیان است. باشد می پردازد

بر اساس قاعده ولایت، در تنظیم الگوي ایرانی اسلامی پیشرفت باید نظرات، ارشادات و راهنمایی هاي  -1

ضمنا در مواردي که اجراي الگو با موانع و مشکلاتی همراه است، بکمک . حاکم و ولی امر مد نظر قرار گیرد

  . قاعده ولایت میتوان مسیر را براي اجراي الگو هموار کرد

اعده عدالت، الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت باید به گونه اي تنظیم و اجرا شود که مقتضاي بر اساس ق -2

عدالت و انصاف رعایت گردیده و ضمن استفاده از منابع و امکانات در جایگاه واقعی خود، ارزش گذاري هر 

  . عامل و منبع به میزان مشارکت آن در تولید و توسعه انجام پذیرد

لاحرج، الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت باید به گونه اي ساخته شود که هیچ گونه عسر بر اساس قاعده  -3

درست است که الگو درصدد تامین هدف توسعه بلند مدت می باشد ولی . و حرجی را به مردم تحمیل نکند

 . نباید به صورتی باشد که در زندگی روزمره، کوتاه مدت و میان مدت مردم منجر به عسر و حرج گردد

بر اساس قاعده لاضرر، هرگونه تصمیم در راستاي توسعه کشور که منجر به ضرر بر بخش دیگري  -4

 .گردد محکوم است

بر اساس قاعده نفی سبیل که از قواعد مهم در رابطه با روابط بین الملل کشور است هر گونه مبادله  -5

 .مانان باشد ممنوع استیا الگویی که در جریان ایجاد پیشرفت منجر به تسلط کفار بر مسل

بر اساس قاعده اتلاف و تسبیب، الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت نباید سبب اتلاف منابع براي نسلهاي  -6

  .آتی باشد و منجر به ایجاد اثرات نامطلوب زیست محیطی کشور و سایر کشورها باشد

ري از مهمترین عواملی است امنیت سرمایه گذا. یکی از عوامل موثر در پیشرفت، تمرکز سرمایه است -7

بر اساس قاعده تسلّط تمرکز سرمایه جهت سرمایه گذاري هاي عظیم که . که منجر به تمرکز سرمایه می گردد

 .ضامن توسعه است تضمین می گردد

قاعده سوق در جهت ایجاد بازارهاي مشترك کشورهاي اسلامی در راستاي تجارت آزاد و ایجاد رشد  -8

همواره بازارهاي باز بین کشورها و استفاده از مزیت نسبی به عنوان یک عامل . ه اي داردو توسعه نقش برجست

موثر در توسعه مورد استفاده قرار می گیرد که در این راستا قاعده سوق محدودیت معاملات بین کشورهاي 

 .اسلامی را رفع می نماید و منجر به پیشرفت بیشتر این کشورها می گردد

در صورت مقید بودن صادر . تضمین کننده کیفیت کالاها و صحت معاملات استقاعده غرور  -9

و این . کنندگان به این قاعده، افزایش اعتماد جهانیان به طرف هاي اقتصادي در کشور را افزایش می دهد

 .موضوع در پیشرفت کشور نقش موثري دارد

ید بر اساس واجبات و محرمات شکل بر اساس قاعده استصلاح، الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت با  -10

دقیقا بر اساس همین قاعده است که هر گونه رشد و توسعه اي مطلوب نخواهد بود و الگوي ایرانی . بگیرد

 .اسلامی پیشرفت هرگونه پیشرفت مادي که داراي مفاسدي باشد را مجاز نمی شمارد
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بر اساس قاعده المومنون عند شروطهم، بسیاري از تعهدات بین المللی لازم الاجرا می گردد و این  -11

لذا یکی از الزامات الگوي . امر امنیت سرمایه گذاري و مبادلات خارجی را با کاهش ریسک مواجه می نماید

 .ایرانی اسلامی پیشرفت انجام شایسته تعهدات بین المللی است

به قاعده احترام، الگوي مورد نظر می تواند منافع ملی را در مناسبات اقتصادي و تجارت  با استناد -12

از سوي دیگر، الگو باید به گونه اي تنظیم و اجرا شود که احترام حقوق مالی . در کلیه قراردادها تضمین نماید

  . جتناب نمایدمسلمانان رعایت گشته و از هر گونه تجاوز و تصرف بدون رضایت و اجازه ایشان ا

آنچه که از قاعده میسور در ساخت الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت استفاده می شود آن است که در  -13

مسیر تدوین الگو، اگر به علت وجود مشکلات و موانع نتوان به یک الگوي کامل و جامع دست یافت، نباید از 

  . اقدام نمودآن منصرف شد بلکه باید به هر مقدار که مقدور و میسر باشد 

بر اساس قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن،  استفاده می شود که براي حصول به هدف  -14

والاي الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت، انجام مقدمات و تمهیدات لازم براي تحقق این هدف لازم و ضروري 

این قاعده دلالت بر لزوم انجام این کارها می اگر رسیدن به الگو نیاز به انجام کارهاي مقدماتی دارد، . است

  . نماید
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